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* 5 ﻿ *
پیشگفتار 

اسلام به عنوان يك دين جهاني و تمدن ساز قلمرو پيدا نمود و از همان ابتدا 
چالش بزرگي را در مقابل انديشـــه هاي الحادي و مـــادي مطرح نمود. غرب 
همواره از پوششـــهايي براي جاسوســـي در ميان ملتهاي مسلمان استفاده 
نموده  اســـت. در زمان گذشته كه ابزار ارتباطي مناسب وجود نداشته است 
افرادي به عنوان شرق شـــناس و يا گردشـــگر وارد كشـــورهاي اسلامي مي 
شدند و با مشـــاهده و ارزيابي و تحليل جامعه اسلامي گزارش مفصلي را بر 
طبق اهداف خواســـته شـــده تنظيم مي نمودند. يكي از اين افراد نويسنده 
كتاب حاضر جی. ان. هور J.N.Hoare مي باشـــد كه خاطرات فعاليت خود از 
ســـالهای ۱۹۳۳ الی ۱۹۳۹ میلادی، را در قالب كتابي با نام اتفاقی جديد در 
ایران )Something new in Iran(منتشركرده است. اميد است ترجمه اين 
كتاب بتواند جامعه اسلامي رانسبت به نوع فعاليت و روشهاي نفوذ آنها در 

گاه كند.   جامعه اسلامي آ

سید حسین مومنی 
معاونت تبلیغ و فرهنگ عمومی حوزه های علمیه اصفهان
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* اتفاقی جدید در ایران | 6 *
مقدمه

»زندگی برای من یک ماه پیش شروع شـــد«. این جمله صدایی مدرن دارد. 
خواننده ممکن اســـت حدس بزند که این شهادت کســـی است که از طریق 
یک کمپین انجیلی، اخیراً در انگلســـتان به دین مسیحیت گرویده است. اما 
در واقع توسط یک دختر ایرانی نوشته شده است و هیچ ربطی به مسیحیت 

ندارد.
غان کلیســـا در 

ّ
نقل قولی از مقاله یکی از دختران یکی از مدارس جامعه مبلّ

اصفهان، دانشکده یادبود استیلمن اســـت. کل متن این است: »من امروز 
یک ماهه هستم. هفده سال است که در یک کفن سیاه در حال گردش هستم 
و این زندگی نیست. زندگی برای من یک ماه پیش آغاز شد«. او شهادتش را 
صرفاً به یک تجربه شخصی و فردی فرونمیکاهد، بلکه منظورش رهایی کل 
زنان ایران بود. او با تمام خواهران ایرانی اش به فرمان اعلیحضرت رضا شاه 
پهلوی از تارکیی حجاب به نور آفتاب خدا بیرون آمده بود. در واقع »یک چیز 

جدید در ایران« بود.
این اصلاحات عظیم در ژانویه 1936 که ایران را تا اعماق خود به هیجان آورد، 
نمادی از رنسانس است که کل آن سرزمین را تغییر می دهد. این نه تنها اوج 
تحریک برای اصلاحات یـــا آزادی زنان بود، و نه حتی بخشـــی از جنبش زنان 
بود؛ بلکه بخشی از رستاخیز ملی ایران و یکی از تحولات فراوان و گسترده ای 
بـــود که بر این سرزمین کهن اثر گذاشـــته و آن را به پادشـــاهی مدرن تبدیل 
کرده اســـت. هدف این کتاب این است که شـــرحی از این تحول ارائه دهد و 
نشان دهد که چگونه بر موعظه انجیل و رشد کلیسا تأثیر می گذارد. مهم تر 
از همه نشان دادن این نکته است که ایران با همۀ پیشرفت هایش هنوز به 
انجیل عیسی مســـیح نیاز دارد. زندگی جدید در سیاســـت، تجارت و جامعه 

بدون حیات تازه در قلب ارزش دائمی نخواهد داشت.
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اگر این کتاب شایسته تقدیم بود، تقدیم می شود به ایرانیانی که دوستشان 
دارم و اگر خدا اجازه می‌داد برایشان زندگی میکردم و می مردم. بااین حال، 
بیشتر به عذرخواهی نیاز دارد تا فداکاری. به خواست مصرانه  C.M.S1نوشته 
شـــده و تنها مدرک تحصیلی من ســـه ســـال خدمت تبلیغی در ایـــران بود. 
این کتاب به ســـبکی عامه پسند نوشته شده اســـت و نه ادعا دارد که اثری 
ادبی اســـت و نه خلاصه‌ای از اطلاعات درباره ایران یا تبلیغ در ایران. برخی از 
جنبه های کار را نشان می دهد و باید به خاطر آنچه در آن است پذیرفته شود 
و برای آنچه حذف شـــده اســـت رد نشـــود. این کتاب با این دعای خاضعانه 
نوشته شده است که خداوند از آن برای بیدار کردن علاقه به گسترش انجیل 

و رشد کلیسا در ایران استفاده کند.

1 . جامعــه هیئت هــای تبلیغــی کلیســا )Church Mission Society (CMS(( یــک جامعــه هیئت‌هــای تبلیغــی 
مســیحی بریتانیایــی اســت کــه بــا مســیحیان جهــان کار میکنــد. ایــن ســازمان در ســال ۱۷۹۹ مــیلادی تأســیس 

شــده اســت.
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فصل اول

یک سرزمین جدید
ما در ایران در مورد کار تبلیغـــی بحث میکردیم، اما معلوم بود که معاون از 
حس درونی خود خارج شده  و بالاخره شروع به صحبت کرد. ایران کجاست؟ 
او پرســـید. روز بعد در خزانه داری همان جهل آشکار بود. رئیس کلیسا گفت: 
»البته، منظور شما از ایران، عراق است.« به مراتب بهتر است که از همان ابتدا 
موضوع دقیق مورد نظر خود را بدانیم؛ بنابراین شایسته است که خواننده 

جزئیات عمومی از کشور پادشاهی ایران را بداند.
این کشـــور تا ســـال 1935 در کشـــورهای اروپایی به عنوان پادشاهی پارس 
شـــناخته می شد. برای ایرانیان پارس همیشـــه ایران بوده است. استانی در 
ایـــران به نام فارس یـــا پارس وجود دارد که شـــهر زیبای شـــیراز مرکز کنونی 
آن اســـت و نام پارس از نام این استان گرفته شـــده است. در سال 1935 به 
تصمیم شاه، واژه ایران توسط کشورهای اروپایی به جای فارس پذیرفته شد 
و شرکت هایی مانند شرکت نفت انگلیس ـ فارس و بانک شاهنشاهی فارس 

به شرکت نفت انگلیس ـ ایران و بانک شاهنشاهی ایران تبدیل شدند.
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* اتفاقی جدید در ایران | 10 *
غی در سال 1936 پرســـید که آیا ممكن و پسندیده است از لباس ایرانی 

ّ
مبلّ

استفاده كنم؟ پاســـخ این بود: »مطمئناً، و آیا آن در پیكادیلی1 ساخته شده 
است!« اکنون یک ایرانی تحصیلکرده معمولی دقیقاً همان لباس اروپایی را 
می پوشد و تمام تمایزات قدیمی ملی یا مذهبی در مورد لباس لغو شده‌اند. 
در سال 1936 کلاه ســـر و دامن بلند مردانه )مانتو( برای مناسبت‌ها لباس 
رسمی شدند. طنز ماجرا آنجا بود که برخی از اروپایی ها نتوانستند دعوت های 

رسمی را بپذیرند؛ زیرا فاقد لباس اروپایی بودند كه ایرانی ها داشتند.
پادشـــاهی ایران پهنای وسیعی به اندازه سه برابر فرانسه را پوشانده است؛ 
اما بخش بســـیار بزرگی از آن بیابان خشک یا کوه فاقد پوشش گیاهی است 
که انسان در آن ساکن نیست و حتی به ندرت جانوران در آن زندگی میکنند. 
بخش اعظم کشور مجموعه ای از فلات های مرتفع است که از 3000 تا 6000 
فوت بالاتر از ســـطح دریا متفاوت اســـت و توسط رشـــتهکوه هایی در ارتفاع 
بسیار بیشتر تقسیم شـــده‌اند. در تابستان دما در اواســـط روز از 100 به 125 
فارنهایت در سایه افزایش می یابد. در زمستان، در شب، ممکن است به زیر 
صفر درجه فارنهایت برســـد. در فوریه 1937، در همدان در شمال ثبت شد 
و اسقف تامپسون، در جاده منتهی به میدان های نفتی، به مدت سه روز در 
خودرو در برف گیر کرده بود. مایل ها دور از مناطق مسکونی، با مقداری نان و 
آذوقه )کره ای که همراهش برای یکی از کارکنان شرکت نفت انگلیس و ایران 
مستقر در جاده می برد( زندگی کرد. در ایران کمبود آبْْ وحشتناک است. ایران 
فقط یک رودخانه کوچک قابلکشتیرانی دارد: کارون در جنوب‌غربی. رودهای 
دیگر، اگرچه ممکن است گاهی سیل های خروشـــان باشند، اما در زیرزمین 
ناپدید می شـــوند یا به باتلاق های نمکی ختم می شـــوند. میانگین بارندگی 
سالانه، ازجمله برف ذوب شده، تنها به ده اینچ در شمال و پنج اینچ در جنوب 

می رسد. در لندن میانگین بیست وپنج اینچ است.

1 . نام خیابان معروفی در منطقه اعیانی وست اند در غرب لندن.
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چنین سرزمینی نسبت به ساکنانش چندان دوستانه نیست و جمعیت این 
پادشـــاهی بزرگ تنها ده تا دوازده میلیون نفر اســـت و به طور متوسط فقط 
نوزده نفر در مایل‌مربع اســـت. ایـــن کمبود جمعیت زمانی بهتر مشـــخص 
می شـــود که به یاد آوریم در انگلســـتان 742 نفر در مایل‌مربع وجود دارد. 
تنها ســـیزده یا چهارده شهر بزرگ با 30000 نفر و بیشـــتر وجود دارد و بیشتر 
آنهـــا حدود 200 مایـــل از یکدیگـــر فاصله دارند. در ایام گذشـــته، ســـفر، هم 
خســـتهکننده بـــود و هم خطرناک. هیچ ماشـــین موتوری وجود نداشـــت و 
عموماً مســـافرت بـــا قاطر یـــا الاغ بود؛ اگرچه برخی از مردم ســـوار بر اســـب 
بودند. مسیرهای کوهستانی امروزی جای خود را به جاده های فوق‌العاده‌ای 
داده اند که از روی کوه ها بالا می روند، و در قســـمت هایی از آن، شش یا چند 
پیچ باریک دیده می شـــود. راه‌های جنوب ایران توسط تپانچه‌داران جنوب 
ایران در زمان جنگ بزرگ ساخته شـــده و از آن زمان توسط ایرانیان توسعه 
و تکمیل شده اســـت. در شمال و غرب ایران راه آهنی در دست ساخت است 
که بخش هایی از آن نوید رتبه بندی در میان شگفتی های مهندسی جهان را 
می‌دهد. در یک نقطه از جاده، مسافر می تواند به پنج پل راه‌آهن عظیم نگاه 
کند. درحالیکه راه‌آهن راه خود را بر فراز کوه می‌پیماید، وارد تونلی می شود، 
سپس دوباره بالاتر ظاهر می شود، از طریق پل‌ راه‌آهن عبور میک‌ند و سپس 
دوبـــاره وارد کوه می شـــود. بین تهران و دریـــای خزر هشـــتادوپنج کیلومتر 
کوه‌سازی و نودوچهار تونل وجود دارد. پیشرفت مشابهی در دشت ها صورت 
گرفته است. قبلاً این مســـیرها فقط برای الاغ و شتر مناسب بود، اکنون آنها 
جاده‌های موتوری هستند. پانزده سال پیش، سفر 200 مایلی کویر از اصفهان 
تا یزد هشت یا ده روز طول میکشید. حالا فقط شش یا هشت ساعت طول 

میکشد.
بااین حال، روستاهای ایران هنوز با هیچ وسیله مسافرت سریعی به یکدیگر 
متصل نشده‌اند و باید به خاطر داشت که حداقل هفتادوپنج درصد جمعیت 
غین مشکل ایجاد میکند؛ 

ّ
در روستاها زندگی میکنند. این وضعیت برای مبلّ
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زیرا کار ما در شهرها متمرکز است. جامعه انگلیسی و خارجی در توزیع کتاب 
مقدس در همه جا کار خوبی انجام می‌دهد. برخی از روستاییان با سفرهای 
غان مذهبی و کار بیمارستان ها 

ّ
بشارتی که توســـط ایرانیان مســـیحی و مبلّ

انجام می شود، به آنها دسترسی پیدا كرده اند.
این توصیف از بیابان های وسیع ایران ممکن است این تصور را ایجاد کند که 
ایرانی ها عرب هســـتند. ایرانی ها مانند انگلیسی ها از خون آریایی هستند و 
با عرب و یهودی که هر دو ســـامی هستند تفاوت زیادی دارند. به عنوان یک 
شرقی، تمام ادب، مهمان نوازی و آرامش شرقی را دارد. ادب در میان فضایل 
تقریباً رتبه اول را دارد؛ اما بدون ناراحتی نیســـت، زیرا در پاسخ به یک سؤال 

مهم از شما، دوست شما می خواهد جوابی را بدهید که او دوست دارد.1
از زمانی که پدرسالار ابراهیم در پذیرایی از فرشتگان اصرار داشت، آرمان های 
عالی مهمان نوازی تغییر نکرده است. یک بازدیدکننده باید منتظر یک وعده 
غذایی باشـــد. همسر خوب خانه همیشـــه برای چند نفر بیشـــتر از خانواده 
آشـــپزی میکند و هرگز از مهمانان غیرمنتظره شـــکایت نمیکند. او فقط در 
صورت امتناع از ماندن شـــکایت میکند. این رسم ناراحتی های خود را دارد؛ 
زیرا وقتی میزبان منتظر مهمان اســـت و غذا آماده شـــده ممکن اســـت در 
آخرین لحظـــه پیامی دریافت کند که بـــه دلیل ورود غیرمنتظره دوســـتان، 
مهمان نمی تواند بیاید. ورود كسانی كه به طور غیرمنتظره رسیده‌اند، مهم تر 
از نگه داشـــتن ملاقات قبلی در نظر گرفته شـــده است. این کمبود احساس 
زمان برای کلیسا مشکلاتی دارد. به ندرت پیش می‌آید که جلسه‌ای در زمان 
اعلام شـــده شروع شـــود؛ زیرا مردم نیامده‌اند. بااین حـــال، این ویژگی های 
شرق دستخوش تغییرات غیراخلاقی و خشن و عمیقی شده است. با ظهور 
ســـاعت، کارخانه و اداره، صدها نفری که عادت های خود را به روشی آرام در 
زیر نور خورشـــید تنظیم میکردند، اکنون باید زمانی که زنگ زده می شـــود 
به موقع در دفتر حضور یابند و در کارخانه جمع شوند. باوجوداین، هنوز در 

1 . یعنی حقیقت را نگویید، بلکه آنچه را دوست دارند بشنوند، باید همان را بگویید.
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بخش بزرگی از کشور، عادت مردم، اندازه گیری زمان براساس طلوع و غروب 

خورشید است.
ایران در روزگاری که به فارس معروف بود، همواره در اذهان عمومی با گربه 
و شربت و فرش ایرانی پیوند خورده بود. گربه ها ناامیدکننده هســـتند. اگر 
یک گربـــه ایرانی خوب می خواهیـــد، آن را در لندن بخرید؛ زیـــرا در ایران آنها 
عمدتاً در خیابان ها یا پشت بام‌ها زندگی میکنند و دزدهای گستاخ هستند. 
شربت یک سورپرایز )شگفت( است. فراوان است و شربت )کلمه‌ای عربی( 
اســـتعمال عمومی دارد. بلكه آب میوه ای است مانند شربت میوه كه با آب 
مخلوط كرده سرد می نوشـــند. اینکه چگونه پودر سفید جوشان که در بین 
کودکان در انگلســـتان محبوبیت دارد، به عنوان شربت شناخته شد یک راز 
اســـت. بااین حال، شربت ایرانی برتر از نوشـــیدنی انگلیســـی است. فرش ها 
شـــگفت‌انگیز هســـتند و دیدن دیوارهای تالارهای بزرگ کـــه به‌طور کامل با 
فرش های زیبا و قیمتی پوشیده شده‌اند، منظره‌ای شگفت‌انگیز در جشن ها 
یا پذیرایی های بزرگ اســـت. وضعیت قالیبافان اکنون بســـیار بهتر از گذشته 
شده است. عمده صادرات ایران نفت، فرش، تریاک، میوه، برنج و پنبه است. 
تعداد زیادی از کالاها در حال حاضر در انحصار دولت هستند؛ ازجمله فرش، 
گندم، شکر و تریاک. کشـــیدن تریاک هنوز هم یک نفرین و بلا است و اگرچه 
عموماً اشتباه بودن آن را می‌دانند، هیچ نظر عمومی علیه آن وجود ندارد. 
انحصار دولت فقط فروش تریاک را تنظیم میکند و استفاده از آن را محدود 

نمیکند.
زبان فارسی از نسل زبان های باستانی مادها و ایرانیان است و نوشته های 
قدیمی را می تـــوان بر روی خرابه های تخت جمشـــید حكاكی‌شـــده دید. در 
تهاجم مسلمانان در قرن هفتم، زمانی که ایران به سرزمینی اسلامی تبدیل 
شـــد، کلمات عربی آزادانه وارد زبان فارســـی شـــدند؛ زیرا مســـلمانان عرب 
بودند و به زبان عربی صحبت میکردند. اکنون با احیای افتخارات پیشـــین 
ایران، و محو شـــدن آثار فتح، زبان به ســـرعت در حال تغییر اســـت. عملاً هر 
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ماه فهرستی از کلمات جدید برای جایگزینی کلمات عربی منتشر می شود و 
این کلمات عمدتاً از واژگان قدیمیِِ قبل از ورود عنصر عربی به زبان انتخاب 
می شوند. به عنوان مثال، تقریباً تمام ادارات دولتی اسامی عربی داشتند. 
اکنون بیشتر اینها جای خود را به نام های قدیمی ایرانی داده‌اند. مردم هنوز 
به خط عربی از راســـت به چپ می نویسند. اما الفبای آوایی، با حروف رومی، 

اکنون در حال آماده سازی است.
در سال 1811 هنری مارتین به این سرزمین آمد؛ نه به عنوان پیشگام انجیل، 
زیرا انجیل در اوایل مسیحیت به ایران رســـیده بود، بلکه به عنوان پیشگام 
مأموریت های مســـیحی در دوران مدرن تر. او چند سال قبل از انگلستان به 
هند سفر کرده بود و در راه بازگشت به خانه از ایران دیدن کرد تا عهد جدید 
را به فارســـی ترجمه کند. او در آن سرزمین وحشی و رمانتیک به دنبال ثروت 
دنیوی، نفوذ سیاســـی و افتخـــار نظامی نبود. او لباس ایرانـــی را برگزید و با 
پوشیدن کلاه آستراکان، شلوار آبی خمره ای، چکمه های قرمز و کت و شلوار 
سبک که روی آن کتی بلند و روان انداخته شده بود، سفر صد مایلی خود را 

بر فراز کوه ها از خلیج فارس به مقصد شیراز شروع کرد.
وضعیـــت ایران در آن روزها را می توان از دفتر خاطرات او بدســـت آورد. اما با 
وجود فســـاد و بداخلاقی وحشـــتناک مردم )نســـبت به یک کشیش و مبلغ 
مســـیحی(، او این تصور را داشـــت که انجیل پیروز خواهد شـــد، و نوشـــت: 
»فارس از بسیاری جهات، مزرعه‌ای رســـیده برای درو است. تعداد زیادی در 
درون خود از خرافات تحمیل شده بر آنها متنفر هستند و آنها را قبول ندارند. 
بســـیاری از آنهـــا انجیل را تأییـــد میکنند، امـــا جرئت ندارند جـــان خود را به 
خاطر نام خداوند عیسی به خطر بیندازند.« به خاطر انجیل در آن سرزمین، 
مارتین جان خـــود را داد. او عهد جدید را در کمتر از شـــش مـــاه و آن هم در 
سی ویک سالگی به فارسی ترجمه کرد و سپس تصمیم گرفت نسخه ای از آن 
را به حاکم مسلمان، شاه ایران، تقدیم کند. وظیفه خود را در 2 سپتامبر 1812 
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از تبریز آغاز كرد. اما در سفر بازگشت به سرزمین خود، هرگز آن را ندید. در 16 
اکتبر همان سال به تنهایی و بدون مراقبت در توکات1 ارمنستان از دنیا رفت.
آن روزها گذشـــت. عصر روشنگری فرا رسیده اســـت و ایران به سرعت ادعای 
خود را برای داشتن رتبه ای مناسب در میان ملت های مدرن و متمدن جهان 
ثابت میکند. روز تاریک ســـپری شـــد و نور تـــازه ای بر ایـــن سرزمین کهن که 
روزگاری از مصـــر در غرب تا هنـــد در شرق و از خزر تا خلیـــج فارس فرمانروایی 
میکرد، طلوع کرد. رنســـانس در شرق به ایران رســـیده و ایرانیان به سرعت 
به آن پاسخ می‌دهند. نور او که نور جهان اســـت نیز به این سرزمین رسیده 
و کلیسای مسیح در آنجا مستقر است؛ هرچند کوچک و ضعیف. چشم‌انداز 
هنری مارتین به حقیقت پیوســـت: شـــمعی روشـــن شـــده که به لطف خدا 

خاموش نمی‌شود.

1 . توکات یا توقات، این شهر امروزه در ترکیه واقع است.
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فصل دوم

ورود نور
»آیا به من اجازه می‌دهید سؤالی بپرسم؟« سخنران این جلسه حاجی حسن 
از خادمین ســـی ام اس در بیمارســـتانی در یزد بود؛ او به اندازه یک گاو بود، 
با صدایی همانند نعره یک گاو نر. او برای درس آمادگی جهت غســـل تعمید 
آمده بود و ما در یک بعد از ظهر گرم تابســـتان در ایوان کلیسا در یزد نشسته 
بودیم و به شـــدت عرق میکردیم. موضوع درس مربوط بـــه معجزه بود و 
حاجی حســـن در سکوت و با خرخرهای نســـبتاً عمیقی گوش می داد. درس 
تازه به پایان رســـیده بود که حاجی نفس عمیقی کشید، مثل کِِشتی جنگی 
که عرشـــه های عملیات را پاک میکند و بعد بـــا صدای کلفتی شروع به حرف 
زدن کرد: »اجازه می دهید سؤالی بپرسم؟« البته این سوال را مؤدبانه کرد.

پاسخ به همان اندازه مؤدبانه بود: »بفرمایید«.
»آیا عیسی مسیح در انجیل نگفته است که اگر ایمان داشته باشید، معجزات 

بزرگ تر از من انجام خواهید داد؟« او پرسید.
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»خب، او چیزی شبیه به این را گفت« پاســـخی بود که با دلهره ترسناک ارائه 

شد؛ چراکه یک پرسش دشوار به دنبال کردن آن بود.
»پس چرا اسقف های شـــما نمی توانند معجزه کنند؟«  او بتندی و ناراحتی 

پرسید.
یک نفر زود گفت که بهتر است که منتظر شویم اسقف شخصاً به این سؤال 
پاسخ دهد. بااین حال، سعی کردیم بگونه ای سوال را جواب دهیم. بحث از 
طریق توضیح به هواپیماها منحرف شد. اشاره شد که صد سال پیش پرواز 
یک هواپیما یک معجزه محســـوب می شد؛ اما اکنون ما می توانیم به راحتی 

پرواز کنیم و این اختراع واقعاً یک معجزه جدید بود.
اوه! گفتگو برای مـــدت کوتاه با غرغر دیگری قطع شـــد. او گفـــت: هیچ چیز 
جدیدی در هواپیماها وجود ندارد. در زمان تخت جمشید )پایتخت کوروش 
و داریوش( هواپیماهای زیادی وجود داشت، اما آنها فراموش شده بودند. 
در آن زمان انواع اختراعاتی وجود داشـــت که پس از آن از بین رفتند. و از آن 

زمان دوباره کشف شدند.
این جواب تند با چنان اطمینان و اعتمادی تحویل داده شد که هیچ پاسخی 
دریافت نکـــرد. او مطمئن بود کـــه در دوران قدیم افتخـــارات ایران، صدها 
سال پیش از میلاد مســـیح، تمدنی در ایران وجود داشته که در حد و اندازه 
قرن بیســـتم بوده اســـت. ممکن است عکس های سوســـک های اسکاراب1 
که بر دیوارهای تخت جمشید حک شـــده‌اند، تصور هواپیماها را به او داده 
باشد، یا شاید این فقط یک نمونه از پرستش اجداد خیالی بود که افتخارات 

ناپدیدشده گذشته را ایدئال میکرد.

ــر  ــترده در سراس ــور گس ــه به ط ــتند ک ــی هس ــای چاپ ــکل و مهره ــای سوسک‌ش ــکراب )Scarab( تعویذه 1 . اس
مصــر باســتان محبــوب بودنــد. تعــداد زیــادی از آنهــا هنــوز هــم باقــی مانده انــد. آنهــا منبــع مهمــی از اطلاعــات 
ــتان را  ــر باس ــر مص ــی از هن ــه قابل توجه ــتند و مجموع ــتان هس ــای باس ــان دنی ــان و مورخ ــرای باستان شناس ب

ــد. ــان می دهن نش
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حقایـــق حاجی ناقص بود؛ زیـــرا هواپیما در تاریخ ایران باســـتان مشـــابهی 
نداشت. اما حاجی احتمالاً کاملاً ناآگاه بوده است که معجزه مدرن کلیسا در 
ایران مشابه خود را در تاریخ گذشته ملت ایران دارد. تمدن غرب برای ایران 
چیز جدیدی است، اما کلیسای مسیح چنین نیســـت؛ زیرا در روزگاران قدیم 
وجود داشته، و تقریباً محو و فراموش شده، مانند اسحاق که چاه های آب 
پدرش ابراهیم را دوباره حفر کرد. ما اکنون دوباره در حال حفر چاه‌ها هستیم. 
نه تنها کلیسا وجود داشته، بلکه با چنان شور و شوق به فعالیت های تبلیغی 
پرداخت و چنان آتش آزار و اذیتی را متحمل شـــد که تاریخ این کلیســـا تحت 

عنوان کلیسایی در آتش نوشته شده است.
شواهد قطعی در مورد ورود مسیحیت به ایران وجود ندارد. حکیمان احتمالاً 
ایرانی بودند و در روز پنطیکاست )عید گلریزان(1 اشکانیان، مادها و ایلامیان 
حضور داشـــتند و برخی از آنها یهودیان یا مسیحیان سرزمین باستانی ایران 
بودند. بنابراین احتمال می‌رود که چند سال پس از پنطیکاست برخی اخبار 
از جنبش جدید به ایران رســـیده باشد. تاریخ گذشـــته می گوید که توماس 
مقدس در ســـال 49 پس از میلاد به هند رفت و در مسیر خود از ایران دیدن 
کرد و ســـپس تادئوس رسول را از هند فرســـتاد. کلیسای قدیمی آشوری در 
ایران ادعا میکند که تادئوس بنیانگذار آن بوده است. اولین شواهد تاریخی 
این است که تا سال 114 پس از میلاد مسیحیان در ایران بودند و تا سال 225 
پس از میلاد آنها جامعه ای قوی بودند که توسط دولت به رسمیت شناخته 
شده بود. قرن ها نگذشته بود که می خوانیم تعداد کلیساها »از خلیج فارس 

ــه »نزول  ــی آن آنچ ــه ط ــت ک ــیحیان اس ــان مس ــی در می ــای اصل ــی از عیده ــت یک ــا پنطیکاس ــه ی ــد پنجاه 1 . عی
ــوب  ــس از مصل ــیحیان، پ ــاور مس ــه ب ــود. ب ــه می ش ــن گرفت ــود جش ــده می ش ــون« نامی ــر حواری ــدس ب روح الق
ــاک  ــد پ ــبت عی ــن مناس ــه ای ــه ب ــت ک ــرگ برخاس ــوم از م ــک، او در روز س ــه نی ــیح در آدین ــت مس ــدن و درگذش ش
جشــن گرفتــه می شــود. پــس از ایــن رویــداد، عیســی مســیح تــا روز چهلــم رســتاخیز بــه حواریــون خــود آمــوزش 
مــی داد ولــی در چهلمیــن روز عروج کــرد. پیــش از معــراج بــه حواریــون قــول داد تــا بــرای ادامــه راهنمایــی آنهــا، 
روح القــدس، شــخصیت ســوم تثلیــث را بــه جــای خــود نــزد آنــان بفرســتد. بــر ایــن اســاس، روح القــدس ده روز 
پــس از معــراج، یعنــی پنجــاه روز پــس از برخاســتن مســیح از مــرگ )رســتاخیز مســیح(، بــر حواریــون نزول کــرد 

کــه ایــن روز به عنــوان عیــد پنجاهــه جشــن گرفتــه می شــود.
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تا دریای خزر تقریباً بی نهایت بود و ایمانشـــان بـــه تعداد و تقدس راهبان و 
شهدایشان قابل توجه بود«. در همان اوایل زمان عبد مشیخا، اسقف اربل 
)190ـ225 پس از میلاد(، طبق گزارش ها این کلیســـا از کوه های کردســـتان تا 
خلیج فارس امتداد یافته است و گفته شده در آن ناحیه کمتر از بیست و پنج 

اسقف وجود ندارد.
غان این کلیسا شـــگفت‌انگیز بود. اعضا در خارج از كشور به 

ّ
جانفشـــانی مبلّ

چین، افغانستان، آسیای مرکزی، ترکستان، مغولستان و حتی ژاپن گسترش 
یافتند و انجیل را تبلیـــغ کردند. زحمات و رنج های آنها واقعاً رســـولانه بود. 
این حقیقت به همان اندازه شگفت انگیز است که امروزه ما فقط مبهم ترین 
ســـوابق کار آنها را داریـــم، و تاریخ جای حدس و گمان زیـــادی دارد. چگونه 
بود که چنین کلیســـای میســـیونری بزرگ با تقریباً هیچ یادگار یا سابقه‌ای از 

زحماتش از بین رفت؟
یک عامل كمك كننده به این امر فســـاد بود. کلیســـا در ایـــران به فرقه ای به 
نام نســـطوریان تعلق داشت و نتوانست پاکی ایمان خود را حفظ کند. یکی 
دیگر از دلایل اصلی فروپاشی آن آزار و شـــکنجه بود. کلیسا در ایران باستان 
به همان اندازه که برادران آنها در اروپا و آســـیای صغیر از دست نرون و دیگر 
امپراتوران آزارگر روم رنج بردند، از دست پارسیان رنج برد. تئودورت، اسقف 
ســـیر، می نویســـد: »آنها دســـت برخی و پشـــت برخی دیگر را پوسته پوسته 
كردند. در مورد برخی دیگر، پوســـت صورت را از پیشـــانی تا چانه جدا کردند. 
پس از کندن گودال های بزرگ آنها را با موش پر کردند. سپس مسیحیان را به 
داخل چاله انداختند و دست و پای آنها را بستند تا نه حیوانات را تعقیب کنند 
و نه خود را دور از دســـترس آنها قرار دهند. حیوانات که بدون غذا نگهداری 

می شدند، مسیحیان را به بی رحمانه ترین شکل می بلعیدند«.
جالب اســـت بدانیم که این آزارها به همان اندازه كه سیاســـی بود، مذهبی 
بود. تا بعد از اینكه کنستانتین امپراتور روم مسیحی شد و ملتش با او همراه 
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شد، هیچ سابقه‌ای از آزار و اذیت وجود ندارد. روم و ایران دشمنان موروثی 
بودند و زمانی که کنستانتین ادعای حقوقی بر مسیحیان در ایران کرد، مورد 
ســـوء ظن قرار گرفتند و آتش سوزان حســـادت و نفرت مذهبی در شعله ای 
خروشان شعله‌ور شد. اگرچه این آزار و شـــکنجه ها باید کلیسا را نابود کرده 
باشد، اما شور و شـــوق و غیرت تبلیغی خود را از دســـت نداد و به گسترش 

خود ادامه داد.
بهمن )نزول ناگهانی و عظیم همه چیزی( مســـلمانان کـــه در قرن هفتم به 
وقوع پیوســـت، اگرچه ظلم شـــیطانی این آزار و اذیت های قبلی را نداشـــت، 
ولی بسیار سیستماتیک تر بود. مسلمانانی که در عربستان برپاخاستند، در 
عرض چند سال سراسر خاور نزدیک و میانه را از طنجه تا افغانستان و از ترکیه 
تا مصر درنوردیدند و این سرزمین ها را با نوك شمشـــیر مجبور به مسلمان 
شـــدن کردند. مســـیحیان را تحمل کردند، اما با شـــرایطی که موقعیت آنها 
غیرقابل تحمل شد. اولین تهاجم مسلمانان با لشکرکشی های چنگیزخان و 
تیمورلنگ دنبال شد و آنها کشـــور را ویران کردند و هیچ كس در امان نماند. 
نه مرد، نه زن، و نه نوزادی که در ســـینه بود، هیچ رحمی از طرف آنها نیافت. 
کلیسای مســـیحی، به جز بقایای کوچکی در شمال غربی که تعداد آنها چند 

هزار نفر بود، متوقف شد.
حاجی حسن کمی متوجه شده بود که اجدادش ممکن است مسیحی بوده 
باشند و تمایل ما به او چیز کاملاً جدیدی نیست، بلکه کشف مجدد آن چیزی 

است که اجدادش تجربه کرده و به آن اعتقاد داشته اند.
در خزانه‌داری )اتاق دعا( كلیســـای ســـنت لوقـــا در اصفهـــان عكس هایی از  
غان در ایران به مقام 

ّ
C.M.S.)سازمان مبلغین مســـیحیت(وجود دارد. مبلّ

اســـقفی ارتقا یافته‌اند. کشـــور ایران در ســـال 1912 میلادی شـــعبه‌ای )مقر 
یا حوزه اســـقفی( تشـــکیل داد و کشیش اســـتیلمن1 اسقف شـــد. در سال 

C. H. Stileman . 1
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1935 تصمیم بر این شـــد که برای ثبت در آینده، نام و تاریخ اسقف ها را زیر 
عکس هایشان به فارسی بنویسند و زیر نام اسقف استیلمن عبارت »اولین 
اســـقف در ایران« را بگذاریم. »چرا اول نوشتی؟« یکی از روحانیون ایرانی ما 
پرسید. »صدها سال پیش در ایران اسقف وجود داشته است«. بنابراین ما 
کلمه »اول« را پاک کردیم. او کاملاً درست می گفت و به این احساس افتخار 
می كرد که به بازپس گیری میراث گمشـــده گذشته و احیای افتخارات سابق 
کلیسای ایران کمک میکند. اسقف پکیدا، اولین اسقف ایران، در حدود اواخر 
قرن اول، پیش از آنکه در انگلســـتان پیشـــینه ای از اســـقف ها وجود داشته 

باشد، تقدیس شد.
مـــا می توانیم ادعا کنیم کـــه کار تبلیغی امروزی به معنای واقعی بخشـــی از 
زندگی جدید است؛ زیرا نه تنها از طریق قدرت عیسی مسیح زندگی جدیدی 
به کشور می‌آورد، بلکه به‌دنبال کشف مجدد شکوه و جلال گذشته هستیم. 
ما در حال بازســـازی مکان های ازبین‌رفته و به‌دنبال ایجاد دوباره کلیســـای 

مسیح هستیم که زمانی در ایران باستان رونق داشت.
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فصل سوم

یک ملت جدید
غ در حال تحســـین یک عکس 

ّ
»و این سرباز خوش قیافه کیســـت؟« یک مبلّ

نظامی بر روی طاقچه کشیش ایرانی پرســـید. »اوه، این یکی از بستگان من 
است«. »او متعلق به کدام هنگ بود؟« سؤال بعدی بود. او به هیچ هنگی 
تعلق نداشت، او یک بزرگراه‌دار )راهزن جاده( بود؛ آن هم در قدیم که شغل 
بزرگراه داری، شـــغلی افتخارآمیز به شمار می رفت و یک کار پرسود بود. گاهی 
حتی تحت حمایت رسمی انجام می شد. در سال 1914 یک اسکورت امدادی 
)گارد محافظ كمكی( از سربازان هندی در شـــمال ایـــران گروهی از دزدان را 
دستگیر کردند و به مشهد آوردند. پس از استعلام ثابت شد که گروه متعلق 
به فرماندار ناحیه است. فرماندار این مورد را تصدیق کرد و زیردستان خود را 
به این دلیل که این یک رسم قدیمی است تبرئه کرد. زمانی استاندار اصفهان 
هر مسیری را در ازای دریافت مبلغی روزانه به یک گروه دزدی اجاره می داد و 
با گرفتن درصد زیادی از فروش اجناس ســـرقتی، این منبع درآمد نامشروع 

را افزایش می داد.
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غان در آن روزها با این راهزن ها برخورد داشـــتند. اسقف 

ّ
تعداد زیادی از مبلّ

لینتون با قرار دادن دوربین بین پاهایش در حالی که روی زمین نشسته بود، 
موفق شـــد یک عكس از ســـارقان در حالی که کالاهای او را غارت میکردند، 
غی که شبانه از بوشهر به شیراز می رفتند 

ّ
بگیرد. در اواخر سال 1929 سه مبلّ

مورد حمله دزدان قرار گرفتند و دو نفر از آنها مجروح شدند. امروزه یک فرد 
می تواند با امنیت کامل به هر نقطه از ایران ســـفر کند. ایران حتی از انگلیس 
امن تر است؛ ازدحام خیابان ها در ایران آن گونه که انگلستان را تهدید میکند، 
در ایران مشـــکلی درســـت نمیکند. ســـرعت و همچنین ایمنی وجود دارد. 
سفرهایی که قبلاً دو هفته با ناراحتی طول میکشید، اکنون می تواند در یک 

روز در آسایش کامل انجام شود.
روی ما می گذارد. اولاً چگونه زمین  این حقایق دو نکته را برای توضیح پیش�‌
به چنین فساد و ازهم پاشیدگی دچار شد، دوم اینکه چگونه دگرگونی حاصل 

شد.
ایرانیان قومی بسیار كهن هستند. امپراتوری آنها توسط کوروش هخامنشی 
در اوایـــل قرن هفتـــم قبل از میلاد تأســـیس شـــد و اولین امپراتـــوری بزرگ 
آریایی جهـــان بود. این سلســـله تا شکســـت ایران توســـط اســـکندر )كبیر( 
مقدونی در ایسوس در سال 333 قبل از میلاد ادامه یافت. این امپراتوریْْ 
ملوك الطوایفی و شـــامل مادها، لیدیا و پارس ها بـــود که احتمالاً حدود دو 
هزار ســـال قبل از میلاد مسیح شروع به اشـــغال ایران کرده بودند. در سال 
226 پس از میلاد، سلســـله معروف ساسانیان آغاز شـــد و در ایرانیان نوعی 
شـــکوهی ماوراءطبیعی به ودیعه نهادند. آنها تا زمان تهاجم مسلمانان در 
قرن هفتم به حکومت خود ادامه دادند. پس از این تهاجم، ایران به تدریج و 

با قاطعیت مسلمان شد و رو به زوال رفت.
مـــا در اینجا نگـــران پیشـــرفت این زوال نیســـتیم، بلکـــه فقط بـــه نتایج آن 
می پردازیم. گهگاه شاه )پادشاه( حاكم مطلق )مستبد( شرقی زیاده خواه و 
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غیراصولی و از بدترین نوع بود. بخش بسیار زیادی از درآمدهای کشور صرف 
حمایت از او، همراهان بزرگ او، پنجاه همســـر یا بیشتر و فرزندان بیشترش 
می شـــد. هدف چنین حاکمانی این بود که کشور در جهل بماند. ناصرالدین 
شـــاه، یکی از آخرین شـــاهان قبل از سلســـله کنونی، به شـــدت با حکومت 
مشروطه یا هرگونه نوآوری غربی مخالف بـــود. او افتخار می كرد که مردانی 
را در اطراف خود می خواهد که نمی دانند بروکسل یک شهر است یا یک کلم. 
به کشـــور اجازه داده شـــد تا ویران شـــود. کارهای عمومی به‌درستی انجام 
نمی شد، و پولی برای آموزش، بهداشت، یا بهبود امور هزینه نمی شد. او در 

سال 1896 ترور شد، اما جانشین او از همین نوع بود.
سرانجام جنبشی برای اصلاح قانون اساسی1 به وجود آمد که منجر به ایجاد 
مجلس در سال 1906 شد. شـــاه بعدی، محمدعلی، با مجلس مخالفت کرد 
و قیام ها و ناآرامی ها قابل توجه بود. پیشرفت اندکی حاصل شد و در زمان 
وقوع جنگ بزرگ2 کشـــور حتی به اندازه كافی قوی نبود که از بی‌طرفی خود 
محافظت کند. دولـــت مرکزی اعمـــال هرگونه کنترل مؤثری بـــر بخش های 
دورافتـــاده را متوقف کرده بود. ایالت ها فرمانداران خود را داشـــتند که گاه 
به عنوان پادشاه و مســـتبد )حاكم مطلق( در مناطق خود عمل میکردند و 
حتی مالیات های مقرر را به پایتخت نمی پرداختند. نزدیک به یک چهارم مردم 
بادیه نشینان سرگردان صحرا بودند که اقتدار هیچکس را نمی‌پذیرفتند و از 
صفوف آنها طبقه متخصص راهداران )دزدان جاده( را استخدام میکردند. 
ایـــن یک وضعیت بی قانونی و فســـاد ایجاد کرده بود که کشـــور را به ویرانی 
کامل تهدید میکرد. هیچ ارتش در خور نامی وجود نداشت، عملاً هیچ جاده 

موتوری، هیچ سیستم آموزشی یا خدمات پزشکی وجود نداشت.
امروزه ایران به کلی تغییر کرده است. کشور توسط یک دولت قوی با تعداد 
زیادی از مقامات محلی اداره می شـــود. همه چیز متمرکز است و هیچ مرجع 

1 . منظور نویسنده مشروطه است.
2 . جنگ جهانی اول.
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مســـتقلی ظهور نمیکند. هر شـــهروندی یـــک شناســـنامه دارد و هیچکس 
نمی تواند بدون ارائه آن از شـــهری به شهر دیگر ســـفر کند. به همین ترتیب 
هر خارجـــی نیز دارای مجوز اقامت اســـت که بدون آن نمی تواند ســـفر کند. 
مجوزها گاهی برای پلیس های جاده که مجبور به ثبت نام مسافران هستند، 
مشـــکل كمی ایجاد میکند؛ زیرا نوشتن اسامی انگلیســـی به زبان فارسی 
بسیار دشوار اســـت. قبایل سرگردان كهن در شهرها و روستاها اسکان داده 
می‌شوند. تولد، مرگ، ازدواج، زمین، اتومبیل و حتی دوچرخه و دوربین باید 
ثبت شـــود. یک سیســـتم کارآمد خدمت اجباری، یک ارتش دائمی بزرگ، یک 

نیروی پلیس قوی و یک نیروی هوایی وجود دارد.
این تحول چگونه به وجود آمد؟ حـــول محور یک مرد و یک جنبش. اما مرد 

جنبش را تحت الشعاع قرار می دهد.
پس از جنگ بزرگ، تاریخ سریع و ناگهانی حرکت کرد. در فوریه 1921، رضاخان، 
افسر لشـــکر قزاق ایران، که ترفیع درجه گرفته بود، کودتای بدون خونریزی 
انجام داد و سردارســـپه و وزیر جنگ شـــد. در نوامبر 1923 احمد شاه برای 
یکی از سفرهای تجملی خود به ریویرا به خارج از کشور رفت و دیگر برنگشت؛ 
زیرا در 12 دسامبر 1925 انقلاب بدون خونریزی رخ داد و رضاخان وارث شاه 
و تـــاج و تخت او شـــد. او اکنون با لقب شاهنشـــاهی اعلی حضرت رضاشـــاه 
پهلوی شناخته می شـــود و در ایران دارای قدرتی است که تنها با قدرت آقای 
هیتلر در آلمان و ســـینیور موســـولینی در ایتالیا با اقتدار بیشـــتری نسبت به 
آنها، قابل مقایسه اســـت. این قدرت فوق‌العاده را نه با انتخاب مردم، بلکه 

به عنوان پادشاه به دست آورده است.
بنابرایـــن ایران توســـط یک مرد و جنبشـــی تغییـــر پیدا كرد که به‌شـــدت در 
شاخصه های كلی‌اش شبیه جنبش های مشـــابهی را در اروپا دنبال می كرد. 
این یک جنبش مشروطه خواه و ملی گرا است، اما شعار خاصی ندارد. هدف 

آن پیشرفت و ایران برای ایرانیان است.
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برای پیشـــبرد ایـــن دو هـــدف دو مرحله ضروری بـــوده اســـت. در وهله اول 
لازم بود کشور متحد شـــود. در گذشته اختلافات اســـتانی و مذهبی وجود 
داشـــت. اصفهان برای بســـیاری از کســـانی که در کرمان زندگی میکردند به 
همان اندازه بیگانه بود که فرانسه برای انگلیســـی ها. این استان ها با سفر 
و ارتباطات سریع، توســـط دولت منتخب مرکزی و با انتصاب همه مقامات 
محلی از پایتخت گرد هم آمده‌اند. تفاوت های مذهبی همچنان پابرجاست، 
اما با اســـتفاده اجباری از یک لبـــاس کاهش یافته؛ به طـــوری که لباس های 
مذهبی متمایز قدیمی از بین رفته اســـت. باز هم مـــردم در خدمت سربازی 
با هم مخلوط شـــده اند و یک مرد اولاً و قبل از هرچیز یك ایرانی است و ثانیاً 
فقط عضو یکی از ادیان اســـت. امتحانات نیز همه عمومی و به زبان فارسی 
است. در گذشـــته مســـیحیان ارمنی عمدتاً زبان ارمنی می خواندند. اکنون 
آنها باید اول از همه در مدرسه فارسی بیاموزند و یهودیان باید فارسی را یاد 
بگیرند، نه عبری را به عنوان زبان اصلی شان. اعیاد مذهبی كهن نیز اهمیت 
خود را از دست می دهند و به جایشان اعیاد ملی جدید برگزار می شود که در 
آنها مسلمان، زردتشتی، یهودی و مسیحی دوشادوش هم شركت می كنند.

مرحله دوم رهایی ایران از تأثیرات بیرونی، به‌ویژه از کمونیسم ضروری بوده 
و این امر بســـیار مؤثر انجام شـــده است. یوغ اســـارت خارجی که در روزهای 
ناتوانی بر این ســـر زمین آمده بود نیز کنار زده شـــده اســـت. این امر طبیعتاً 
پیامد شـــدیدی بر کار تبلیغی داشته است. ما آنجا هســـتیم به این دلیل که 
مسیحی و موظف به موعظه انجیل هستیم. حقیقت این است که ما خارجی 
هستیم؛ بنابراین تحت محدودیت هایی قرار داریم که بر کار خارجی ها اعمال 
می شود و در معرض سوء ظن کسانی هستیم که اهداف ما را درک نمیکنند. 
محدودیت ها آزاردهنده هستند. بنابراین مقرراتی علیه خارجیان وجود دارد؛ 
مثلاً هیچ پزشـــک خارجی نمی تواند در ایران طبابت کند، مگر اینکه پنج سال 
در خارج از کشـــور طبابت کرده باشـــد. هدف از این کار، هم علیه طبیب نما و 
هم رقابت خارجی اســـت، اما یافتن نیرو برای بیمارســـتان های مســـیحی را 
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بسیار دشوار كرده بود. برای پزشکانی که پنج سال تجربه در انگلستان دارند 
معمولاً یک مطـــب ایجاد میکنند. تمـــام مدارس ابتدایی خارجی در ســـال 
1932 بسته شدند. هدف از این دستور علیه مسیحی ها نبود، اما برای مدتی 

کار آموزش ما را به طور جدی فلج کرد.
پیش‌داوری و ســـوءظن متحجرین )كوتاه فكران( بسیار شدیدتر است. یک 
انسان معمولی، با اینکه تحصیل کرده، این استعداد را دارد که فکر کند هدف 
ما سیاسی است. »دولت شما چقدر به شما حقوق می‌دهد؟« سؤالی رایج 
است و ســـؤالک‌ننده به سختی متوجه می شـــود که این عشق مسیح است 
غ به دلایل سیاسی یا مالی در ایران نیست. 

ّ
که ما را فعال میکند و اینکه مبلّ

بسیاری از پیروی از مسیح منع می شوند؛ زیرا احساس میکنند وفاداری به 
کشورشان با مسیحی شدن در تضاد است. ترس از مشکوک شدن به‌دلیل 
دوســـتی بیش از حد با مؤسســـات خارجی، بســـیاری از افـــراد را از اظهارنظر 

می ترساند.
در یک شهر یک مسیحیِِ غســـلِِ تعمیدیافته و راستین وجود دارد. او یک زن 
و دو فرزند دارد و در یک اداره دولتی کار میکند. حضورش در کلیسا نامنظم 
شـــد، و ما تعجب کردیم که علت ســـردی او چیســـت. وقتی به این موضوع 
پرداخته شـــد، او پاسخ داد که احساس میکند اگر بیشـــتر مواقع به کلیسا 
بیاید، موقعیتش ناامن می شـــود؛ اگرچه بدش نمی‌آمد که به کتابفروشی 
در خیابـــان اصلی برود، زیـــرا همه‌جور مردم بـــه آنجا می‌رفتنـــد. اگرچه این 
کلیســـا به ســـبک ایرانی ســـاخته شـــده و خدمات آن به زبان فارسی است، 
اما به‌دلیل مجاورت و ارتباط با C.M.S به کلیســـای انگلیسی معروف است. 
بیمارستان های انگلیسی از این جهت که توسط مسیحیان انگلیسی و با پول 

انگلیسی ساخته شده است به بیمارستان های انگلیسی معروف هستند.
نمونه دیگر یک منشی بود که پست مهمی داشت. او در یک مأموریت شرکت 
کرد و در پایان خدمت به اتاق دعا آمد و به ایمان خود اعتراف کرد. پس از آن 
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مدتی دیده نشد تا اینکه همسرش مریض شد و او را در بیمارستان عیادت 
کردیم. وقتی از او پرسیده شد که چرا دوباره به کلیسا نیامده، پاسخش این 
بود: »چگونه می توانم ریشه هایم را بکنم و آنها را کجا بکارم؟« او می ترسید 
که از حلقه اجتماعی ایرانی‌اش جدا شود و به شغلش تعصب ورزد و جرئت 

پیش رفتن را نداشت.
عامل جدید و مهمی اکنون وارد کار ما شـــده که دشـــواریِِ روزافزونی ایجاد 
میکند. در گذشـــته تنها نیروی مخالف، تعصب مذهبی بود که تا حد زیادی 
از بین رفته اســـت. اما امروزه این تعصب علیه نفوذ خارجی و احساس قوی 
ملی گرایانه اســـت. این وضعیت اقدامات فوری را می طلبد؛ زیرا تنها با ایجاد 
یک کلیســـای خودتبلیغکننده قوی می توان به آن پاسخ داد. اکنون آزادی و 
امکان شـــگفت انگیزی وجود دارد، اما درها ممکن است همیشه باز نمانند. 
غان خارجی و هم رهبران مسیحی ایرانی 

ّ
مزرعه تا وقت درو زرد است، هم مبلّ

اندک هستند.
در دســـامبر 1936 مرحوم دكتر دودســـون كـــه در كرمان بود، به ســـواحل 
جنوب ایران سفر  كرد. این ســـفر طولانی همراه شد با توقف شبانه نزد یكی 
از دوســـتان قدیمیِِ ایرانی. دورهمی عصرانه ای كه در آن به گفتگو مشغول 
بودند. مرد به پســـرش اشـــاره کرد که اتاق را ترک کند؛ زیرا می خواســـت در 
خلوت با دکتر صحبت کند. وقتی پسر رفت، به دکتر رو کرد و گفت که او رهبر 
گروه کوچکی از ده مرد و زن اســـت که هر یکشـــنبه عصر برای مطالعه کتاب 
غی در شهر نداشتند 

ّ
مقدس در خلوت دور هم جمع می شوند. آنها هیچ مبلّ

و هیچ مســـیحی تعمیدیافته ای در بین آنها نبود که آنهـــا را راهنمایی کند یا 
تعلیم دهد. اما آنها کتاب مقدسی داشتند که دکتر آن را سال‌ها قبل هنگام 

عبور از آنجا از خود به جا گذاشته بود.
آنها مردان و زنان تحصیلکرده‌ای از طبقه اشراف بودند كه با صدق و علاقه 
اما در خفا بـــا هم ملاقـــات میک‌ردند؛ به‌دلیـــل اینکه هنوز در حـــال تحقیق 
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بودند. مرد اســـامی آنها را به دکتر داد و وقتی از ســـاحل برگشت، همه برای 
دعا و خواندن کتاب مقدس دور هم جمع شدند. آنها نه از تعصبات مذهبی 
قدیمـــی رنج می بردند و نه از آشـــفتگی ناسیونالیســـتی مـــدرن كه از حضور 
دائمی یک خارجی ناشـــی شـــده بود. تنها پیامرســـان آنها کلام خدا بود که 

سریع و قدرتمند است.
به محض اینکه کلیسا قوی تر شود و بتواند تأثیر مستقل و ایرانی‌تری بگذارد، 
پیشرفت فوق العاده ای رخ خواهد داد. انجیل، هر آنکس را که او را بخواند، 
هدایت میکند و خداوند تنها نجات دهنده ای است که یهودی یا غیریهودی 
بودن برای او یکسان است. اما چنانچه پیام توسط ایرانیان مسیحی منتقل 
 شود، مخاطب دچار سوءتفاهم و سوءظن نمی شود؛ زیرا زمانی که توسط 

خارجیان خوانده شود، بوی قدرت طلبی به مشام می رسد.
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فصل چهارم

یک زن جدید
»آیـــا می توانید یـــک کلاه به مـــن قرض دهیـــد؟ کلاهـــی در مغازه هـــا پیدا 
نمی شـــود«. »چگونه می توانی کلاه بگذاری بالای همه موهایت؟« »لباس 
قدیمی من درســـت بالای زانوهایم می‌آید«. »آیا شلوار با کت می‌آید؟« »آیا 

با کلاه به رختخواب می روید؟ چگونه آن را روی سر خود نگه می دارید؟«.
به نظر می‌رسد آماده سازی برای مراسم کریسمس است. اما این طور نبود. 
فقط هیاهو و هیجان بود؛ چون قانونی تصویب شده بود که زنان ایران باید 

چادر را کنار بگذارند و لباس اروپایی بپوشند و فکر میکردند که چه کنند.
اگر در ســـال 1935 از جنوب وارد ایران می شـــدید، شـــوکه می‌شـــدید؛ زیرا 
زنان شبیه اجســـاد در حال پیاده‌روی بودند. در سیاه‌ترین شب ها پوشیده 
شـــده بودند و سر تا پا را در ســـیاهی پوشـــانده بودند. تعداد زیادی از زنان 
بیرون از خانه نبودنـــد، تعداد زیادی در خانه در انزوا نگهداری می شـــدند و 
هیچ همسری دیده نمی شد که با شوهر خود بیرون برود. این اوج بی حیایی 
بود. بیشـــتر زنان در خانه شلوارهای ضخیم، مشـــکی و نخی و لباسی بسیار 
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کوتاه می پوشـــیدند و چادری )معمولاً طرح دار یا ابریشمی( روی سر و شانه 
می‌انداختند. در حضور مـــردان، زن چادر را روی صورت خود میک‌شـــید. زن 
در بیرون از خانه از ســـر تا پای خود را با چادر ســـیاه پوشانده بود و صورتش 
را یا با نقابی پشـــمی یا با روبند نخی بلند و ســـفیدی که داخل آن با گلدوزی 
برجسته‌ای همراه بود و از طریق آن چشمان او می توانست راه را ببیند. این 

تجسمی از مرگ، بردگی بدن و نماد بردگی ذهن بود.
در عرض یک ســـال تغییر مهمی رخ داده بود. ما در دسامبر 1936 از ایران از 
همان شهر بندر عباس خارج شـــدیم. زنان زیادی در اطراف بودند، اما چادر 
و نقابی دیده نمی شـــد. صفی از زنان زیبارو با دامن های بلند، كوزه های آب 
را روی ســـر خود حمل میکردند. دختران مدرسه ای با پیراهن‌های مخملی، 
کیف هـــای خـــود را در کنار جاده حمـــل میکردند و زنان مســـن از بازار خرید 
میکردند. این یک تحول قابل توجـــه و اصلاح بود؛ اما نمی توان آن را تجدد 

نامید.
اجازه دهید كمی باریك‌بینانه تر به این موضوع نگاه كنیم. در دسامبر 1935، 
کشیش جدیدی به عنوان مسئول کلیسای یزد منصوب شد و به طور طبیعی 
از مدرســـه دخترانه C.M.S بازدید کرد. او کلاس های پایه را بازرسی کرد، اما 
قبل از ورود به کلاس های ارشد به او هشدار داده شد. ناگهان همه به سمت 
چادرهای خود هجوم بردند و در یک لحظه چشم‌انداز زیبا به تپه های سیاه 

کوچک مبدل شد.
دخترها حجاب داشـــتند، چون مردی وارد اتاق می شـــد. دو ماه بعد، همۀ 
مقامات محلی وارد آن مدرسه شـــدند و دختران به جای اینكه هجوم ببرند 
برای پوشاندن خود، لباس های فرمشان را پوشیده بودند، با غرور وارد آنجا 
شـــدند و اولین نمایش لباس فرم عمومی توسط دختران را که تا به حال در 

آن شهر دیده نشده بود ارائه کردند.
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چه اتفاقی افتاده بود؟ از طرف شـــاه دســـتور صادر شـــده بـــود که دختران 
مدرسه‌ای دیگر حجاب بلند نداشته باشند، بلکه باید مانند دختران اروپایی 
لباس بپوشـــند. این اولین گام برای همسو کردن مادران محافظهکار آنها با 
سیاست مترقی لیبرال کشـــور بود. در شیراز مدرسه دخترانه  C.M.Sچندین 
ماه جلوی اصلاحات را گرفته بود، در نتیجه یک آخوند اعتراض رسمی بی‌اثری 
به رقص دختران بی حجاب و بی حیا در ملأ عام ـ و به قول او نمایش مخملی 
ـ انجام داد. در یزد نیز مدرســـه C.M.S پیشـــگام بود و دانش آموزانش برای 
تشویق دیگران، در خیابان ها راهپیمایی کردند و جسارت خود را به نمایش 
عمومی گذاشتند. پلیس برای اسکورت و محافظت از آنها جمع شد تا هیچ 
مردی جرئت نکند در خیابان ها پرســـه بزند و به چهره های بی‌حجاب نگاهی 
بیندازد. این روزهای پیشرو به زودی ســـپری شـــد و ایـــن همراهی مردم بود 
که باعث شـــد تا حد زیادی این اصلاحات بدون هیچ گونه مشـــكل واقعی یا 

ناخوشایندی صورت گیرد.
تغییر عادات افراد مسن کار بسیار سخت‌تری بود. این توضیح لازم است که 
بســـیاری از افراد جسورتر قبلاً شلوارها را برای پوشـــیدن جوراب و دامن كنار 
گذاشته بودند. با وجود این زنان در سال 1937 چندان به‌روز نبودند. به جز 
تعداد بسیار کمی در پایتخت، آنها هرگز بدون حجاب در انظار عمومی ظاهر 
نشدند. باید به خاطر داشت که قبل از برداشتن حجاب تنها اقلیت بسیار کمی 
از دختران به مدرسه فرستاده می شدند. براساس مذهبشان مهم پوشاندن 
سر بود و کمتر به پوشاندن پاها توجه داشتند. حاجی بابا، شخصیت معروف 
کتاب حاجی بابای اصفهانی، وقتی از آداب و رسوم انگلیسی ها شکایت کرد، 
بحـــث را این گونه بیان کرد که نمی توانی یـــک زن را از روی پاهایش از دیگری 
تشـــخیص دهی، اما صورت، آن نقطه مقدس، برای شـــوهر حلال اســـت نه 
شخص دیگری. چیزی که باید با دقیق‌ترین ظرافت پوشانده شود. اگر صورت 
بدون پوشش رها شـــود، زن مورد انتقاد قرار می گیرد، به او می خندند و هر 

آدم گستاخی به او خیره می شود.
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این رســـم یک قرارداد صرف نبود. حکم دین بود و معلمـــان ارتدکس1 آن را 
به عنوان تفســـیر قرآن کریم آموزش می‌دادند. امـــا مدافعان مدرن مکتب 
لیبرال، قرآن را به گونه ای متفاوت تفســـیر میکنند. شـــکی نیست که انزوای 
زنان و حجاب همواره بخشی از آموزه های ارتدکس اسلامی بوده، به طوری 
که بســـیاری از مردم و نه تعداد کمی از آخوندها، انتظار داشـــتند که عبور از 
حجاب گامی بزرگ در گذر دین باشد. برای مسلمانان لباس و تشریفات مهم 

است.
اصلاحات با فشار و فرمان پایتخت وارد شد، نه به علت تکامل آداب و رسوم 
قدیمی. اما این تغییرات به آرامی تاثیرگذار بود. به‌دنبال نمایش با لباس فرم 
دختران مدرسه ای در آنجا، جلسات عمومی برای مقامات عالی، سپس برای 
بازرگانان عالی، سپس برای بازرگانان درجه دو برگزار می شد. مهمانان مجبور 
بودند همسران خود را بی‌حجاب به این جلسات بیاورند. این چیزی بود که 
قبلاً شنیده نشده بود و حتی كسی خوابش را هم نمی‌دید. گفته شده كه قبل 
از جنگ جهانی اول، یکی از مقامات ارشد اصفهان که با یك روحانی مسلمان 
دعوا کرده بود، تهدید کرد که با بیرون آمدن در انظار عمومی با همســـرش، 
اهانت خود را نسبت به دین نشان خواهد داد. آداب و رسوم آن روزها چنین 
بود. با پیشـــرفت اصلاحات، خیابان های خاصی به روی زنان باحجاب بســـته 
شد و اجازه ورود به مغازه ها را نداشتند. سپس در نهایت دستورْْ مطلق شد و 
به پلیس دستور داده شد هر باحجابی را که در انظار عمومی دیده می شود، 
دستگیر کنند. حتی همســـران روحانی ها نیز از این دستور مستثنی نبودند. 
در یکی از شـــهرها، در روز تولد شاه، یک جلســـه عمومی در اداره ثبت احوال 
برگزار شد و همه سردفترها و همسرانشان از جمله روحانیون دعوت شدند؛ 

1 . ارتدکــس در مســیحیت بــه پذیــرش آموزه هایــی اشــاره دارد کــه توســط عقایــد مختلــف و شــورای ســراسری 
ــه  ــرادی ک ــه اف ــان ب ــام ادی ــی در تم ــور کل ــه ط ــا ب ــت. ام ــده  اس ــف ش ــر تعری ــتان متأخ ــیحیت در دوران باس مس
بــه تمــام ســنت ها و احــکام شریعــت ســخت پایبنــد باشــند، اصــطلاحاً ارتدکــس می گوینــد. در ایــن متــن نیــز 
منظــور شــیعیانی هســتند کــه عقایــد جزمــی دارنــد. شــایان ذکــر اســت کــه در اینجــا صــرفاً دنبــال تبییــن دیــدگاه 

نویســنده هســتیم و کاری بــه درســت یــا غلــط بــودن آن نداریــم.
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زیرا همه آنها به موجب دفترشان ثبت كنندگان ثبت احوال هستند. بسیاری 
از آنها احتمالاً با این مشـــکل مواجه بودند که کدام یک از همســـران خود را 
بیاورند. ما نمی دانیم که چگونه این سؤال پیچیده خانوادگی را حل کردند. 
در حرمسرای روحانی برای مصیبت ظاهر شدن بدون حجاب در ملأ عام هیچ 
كوششی وجود نداشت. مشکل بزرگ تر، رسوایی و شرمساری از ظاهر شدن 
با همسر خود در انظار عمومی بود. این مشکل به خوبی حل و فصل شد. در 
ابتدا هشـــت روحانی با عمامه و عبا وارد شدند و نزدیک به نیم ساعت بعد، 
گروهی از همسران وارد شدند؛ مانند گوسفندان دور هم جمع شده بودند 
و همه سعی میکردند چهره خود را با شال های بزرگ پنهان کنند. هیچکس 
نمی توانســـت بگوید کدام روحانی صاحب کدام همسر است و به این ترتیب 

مشکل حل شد!
برای مدتی، بسیاری از زنان مســـن تر، با نامهربانی به آزادی جدید پرداختند. 
دختران مدرســـه ای و زنان جوان تر خوشحال بودند، اما بزرگ‌ترها شال های 
بزرگی به دور سرشان می بستند یا دستمال های جیبی بزرگ جلوی صورتشان 
می گذاشـــتند و در خیابان ها در حالی راه می‌رفتند که گویی سنگ شده یا از 
ســـفتی گردن رنج می بردند. برای افراد فقیرتر که توانایـــی خرید لباس های 
کامل جدید را نداشتند، لباس معمولی تبدیل به یک کت مشکی ارزان قیمت 
 شـــد که روی شلوار نخی بلند، نازک و مشـــکی خود می پوشیدند، با یک کلاه 
عجیـــب و غریـــب، اغلب یک کلاه ضخیـــم و کهنه یـــا کلاه آفتاب گیر روی ســـر 
می گذاشتند. این روزهای تغییر می گذرد. دختران امروزی بزرگ نخواهند شد 
تا اسارتی را که مادرانشان را به بند کشیده است بشناسند. به لطف شجاعت 
و بینش شاه خود، اکنون از قید و بندهایی که آنها را بسته بود رها شده اند.

این تنها یکی از اصلاحاتی است که زنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اصلاحات 
گســـترده‌تر از این مورد بود. در تمام سال 1936 روزنامه ها مملو از »جنبش 
زنان« بـــود و مقـــالات و تصاویر عمـــده هر روز بـــه این موضـــوع اختصاص 
می یافت: تصاویری از جلســـات عمومی، از زنانی که ســـخنرانی کرده بودند، 
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از راهنمایان دختر، از نمایشـــنامه ها و تابلوهایی که توسط دختران کشیده 
می شد، و حتی از دخترانی که فقط لباس های کوتاه و بلوزهای فرم پوشیده 
بودند و در حال انجام تمرینات و ژیمناســـتیک ســـوئدی در ملأ عام بودند. 
این جریان در سرزمینی است که سال قبل از آن زن اجازه نداشت چهره خود 
را به غیر از شـــوهر و نزدیک‌ترین خویشـــاوندان خود در برابر مردان نشـــان 
دهد و دختر مدرســـه‌ای اگر ناخواسته اجازه می خواســـت حجاب خود را در 
حضور مردان از صورتش بردارد، ممکن بود مجازات شـــود. پیش از این نیز 
پیشگامانی وجود داشتند، اما آنها فقط کمی شجاع بودند و تقریباً به طور 

کامل محدود به پایتخت بودند.
قانون ازدواج تغییر یافته، اما هنوز جای زیادی برای پیشرفت دارد. مسلمان 
ممکن اســـت تا چهار زن دائم داشـــته باشد و طبق قوانین شـــیعه، ]رجوع 
کنید به ضمیمه[ که در ایران دنبال می شود، ازدواج موقت مجاز است و به 
مردی که یک هفته یا یک ماه با زنی ازدواج کند، انگ اخلاقی وارد نمی شود؛ 

سیستمی که چیزی کمتر از )فاحشگی( روسپیگریِِ مجاز نیست.
در حال حاضر این یك اســـتثنا )فرع( است تا یک قاعده برای یک مرد که چند 
زن داشته باشـــد. با آزادی جدید زنان، این رسم دیر یا زود باید از بین برود یا 
به طور کلی ممنوع شود؛ همان طور که در ترکیه چنین شده است. دو، سه یا 
چهار همسری که می توانستند دور از چشم نگه داشته شوند، این موضوع 
هم باید از فرهنگ آنها خارج شـــود. همچنین ممکن اســـت امیدوار باشـــیم 
که طلاق آزادانه و یک طرفه مرد به‌زودی لغو شـــود. و مـــردان فقط با دادن 
مهریه می توانند طلاق دهند، و این موضوع متأســـفانه بســـیار رایج است. 
ازدواج کودکان در حال حاضر بسیار نادرتر است. همان طور که بیمارستان ها 
گواهی می دهند هنوز به طور کامل متوقف نشـــده؛ اما سن قانونی ازدواج 

برای پسران هجده و برای دختران شانزده سال تعیین شده است.
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در آموزش دختران نیز پیشرفت زیادی حاصل شده است. برای نگه داشتن 
زنان در موقعیت پایین، لازم بود که آنها نادان و رشدنکرده باشند. بنابراین 
آموزش دادن به آنها غیرعاقلانه تلقی می شـــد و توصیه می شد هرچه زودتر 
با آنها ازدواج کنید. مدارس دخترانه امروزی در سراســـر کشـــور در حال ترقی 

هستند و دختران نیز به اندازه پسران برای پیشرفت مشتاق هستند.
این دوره جدید چالش مهمی برای کار تبلیغی اســـت و دریچه ای از فرصت را 
گشوده که پیشگامان اولیه ما هرگز نداشـــتند. باید به خاطر داشت که این 
یک اصلاح دینی نبوده، بلکه خرد کردن و به چالش کشـــیدن دین است. در 
واقع اصلاح اخلاقی که از بین آشفتگی فرهنگی و اخلاقی برآمده است نبود. 
این اصلاحات ملی بوده که توســـط یک شـــاه مقتدر برانگیخته شده و زنان 
ایران به حق او را ستایش و احترام میکنند. این اصلاح، حس وطن پرستی و 

مدرنیسم جدید ایجاد کرده است، نه ارادت جدید به دین.
پیروی از مسیح هنوز برای یک دختر گران است. در یک کلیسای کوچک چهار زن 
مسیحی مشتاق آماده غسل تعمید هستند، اما در حال حاضر قادر به کسب 
اجازه نیســـتند. دو تن از این زنان از خشم شوهران مســـلمان خود و طلاق 
احتمالی می ترســـند. دو نفر دیگر معلمانی هســـتند که هم در خانه و هم در 
مدرسه با جسارت شهادت می دهند، اما پدرشان آنها را از غسل تعمید منع 
کرده‌اند. اگر تعمید داده شوند، ممکن است آنها را از مدرسه دور کند و آنها 
را از نزدیک شدن به کلیسا منع کند یا آنها را مجبور به ازدواج با غیرمسیحیان 
کند. برای آنها سخت است. آنها برای غسل تعمید آماده شده‌اند و در آخرین 
درس آمادگی یکی از آنهـــا گریه کرد. او در آرزوی آن روز بود، اما هنوز غســـل 

تعمید برای او ممنوع است.
در گذشته دختران دانش‌آموز علاقه مند به مسیحیت ترس دائمی داشتند 
که اگر مسیحی شـــوند، با مردان مسلمانی ازدواج کنند که دو برابر آنها سن 
داشتند. بسیاری از مؤمنان پنهانی وجود داشتند که بر سر این درگیری، ترس 
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و عـــذاب روحی ناگفته ای را متحمل می شـــدند. در آن روزهـــا برای یک دختر 
تقریباً غیرممکن بود که بتواند زندگی شایسته ای را به دست آورد؛ زیرا فقط 
پست‌ترین پُُست ها برای زنان دســـت یافتنی بود. همچنین مجرد ماندن زن 
مایه شرمســـاری بود؛ بنابراین زن مجرد انســـانی ناهنجار محسوب می شد. 
امروزه این تعصبات قدیمی ضربه ســـختی خورده اند؛ لـــذا آرام‌آرام خواهند 

مرد.
اکنون کلیسا در حال تغییر است؛ به طوری که زنان و مردان می توانند آزادانه 
با هم ترکیب شـــوند. قبلاً اگر اجتماعی در کلیسا برگزار می شد، مردان در یک 
طرف اتاق دور هم جمع می شـــدند، و زنان در طرف دیگـــر؛ همگی با حجاب 
سیاه. ایجاد چیزی شبیه به روح مشارکتی مسیحی بسیار دشوار بود. روابط 
اجتماعی جدید بر مسئله ازدواج تأثیر می گذارد. وقتی زن و مرد با هم ترکیب 
نمی شـــدند، مرد فرصتی برای انتخاب شخصی نداشـــت و زن نمی توانست 
نـــظری مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش او داشـــته باشـــد. ازدواجی توســـط 
مادرشـــوهرهای آینده نگر ترتیب داده می شـــد و این زوج تا روزی که به طور 
قانونی نامزد شوند، ممکن بود یکدیگر را نبینند. یک مسیحی به ندرت اقوام 
مسیحی داشـــت که برای او اقدام کنند. نتیجه غم‌انگیز این بود که به ندرت 
عروسی مســـیحی برگزار می شد و در نتیجه فرزندان به عنوان مسیحی بزرگ 
نمی شدند. حتی یک روحانی نمی توانست همسر مردی را که او را برای غسل 
ر زن امکان دیدن او وجود 

ّ
تعمید آماده میکرد ببیند و همیشه برای یک مبشّ

نداشت. بشارت‌دهنده زن نمی‌توانســـت مرد را در بر خود بخواند. بنابراین 
کلیسا به دو بخش جداگانه مردان و زنان تقسیم شد و خانواده واقعی خدا 
وجود نداشت. وقتی به مرد یا زنی همیشه در خانه نق می‌زدند و به او نجس 
می گفتند، و زمانی که دین خانوادگی وجود نداشت، احتمال زیادی بود که 
دین از بین برود. اکنون می توان جلســـات کوچکـــی را در خانه‌ها به گونه‌ای 

برگزار کرد که قبلاً عملی نبود.
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پشت همه اینها یک چالش اســـت. آزادی جدید هدیه و کار یک حاکم زمینیِِ 
روشـــنفکر و پیشرو، اعلی حضرت شاهنشاهی رضاشـــاه پهلوی است و زنان 
ایران خود را مدیون او می‌دانند. اما هیچ پادشاه یا قدرت زمینی نمی تواند 
حجاب را از دل بردارد. تا زمانی که به مسیح نجات‌دهنده روی نیاورند، ایران 
ـ مانند هر کشـــوری که به ســـرعت در حال توســـعه اســـت ـ با خطر پرستش 
پیشـــرفت و تمدن، و پذیرش ارزش های مادی به جای معنوی مواجه است. 
تمدن با ماشـــین‌آلات، علم و ارزش های ظاهری‌اش هیچ پایه محکمی برای 
زندگی نیســـت. آیا برای ما امکان ندارد که آنها را به سوی آزادی فرزندان خدا 

هدایت کنیم؟
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فصل پنجم

اكنون من آزاد هستم
ـ علی1 من اجازه غسل تعمید می خواهم.

ـ فاطمه، چرا مدام از من می پرســـی؟ فکر میکردم دو سال پیش به صراحت 
گفته بودم که هرگز رضایت نمی دهم.

ـ بله، اما تو فراموش کردی که من آن زمان آزاد نبودم، در چادر سیاه پیچیده 
بودم. اما اکنون آزادم.

ـ برای من مهم نیســـت. برایم خیلی ناگوار بود که بگـــذارم تو بدون حجاب از 
خانه بیرون بروی. اگر شـــاه همه مـــا را مجبور نمیکرد هرگـــز با آن موافقت 

نمیکردم.
ـ خب، این واقعاً احمقانه اســـت که امتنـــاع کنید؛ زیرا مجبور خواهید شـــد 
زمانی که زنان آزاد هســـتند، راه را واگذار کنید. ما اکنون می توانیم دین خود 
را انتخاب کنیـــم. به هر حال شـــما نمی توانید با امتناع از غســـل تعمید مرا 
مسلمان کنید. از زمانی که شروع به خواندن انجیل کردم، ایمانم را به محمد 

1 . اسم های این فصل ساختگی است، اما داستان ها واقعی است.
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از دست دادم. سال هاست که به مسیح به عنوان نجات دهنده خود اعتماد 

کرده ام.
ـ ســـاکت می شـــوی فاطمه؟! من از این کار حالـــم به هم می خـــورد. ترجیح 
می‌دهم مرده باشی تا اینکه غسل تعمید بشوی. مرا جلوی همه همسایه ها 
رســـوا میکنی؟ روزگار بدی برای ایران بود هنگامی که حجاب را برداشـــتند. 
زنان به شکل غیرقابل تحملی مستقل و گستاخ شدند. مادرم هرگز این گونه 
با شوهرش رفتار نکرد، آنچه را که به او می گفتند انجام داد و در خانه ماند و 
جایگاه خود را حفظ کرد. برای یک مسلمان سخت گیر مثل من بسیار بد است 

که یک همسر مسیحی داشته باشد.
ـ با تو موافقم که برای مســـلمان خوشـــایند نیســـت که زن مسیحی داشته 
باشـــد، اما ببین، می خواهم تو مســـیحی شـــوی و وقتی من هســـتم غسل 

تعمید بدهی.
این پاسخ متقاعدكننده، نفس علی را بند آورد و به سرعت از اتاق بیرون رفت 
و همسرش را تنها گذاشت. او شـــاگرد یکی از مدارس دخترانه C.M.S  بود؛ 
دختری کوچک که به کلاس های کتاب مقدس و نمازهای روزانه آمد و خداوند 
قلب او را گشود. کاملاً طبیعی و با خوشحالی به خانه رفت تا از شادی جدید 
خود به خانواده‌اش بگوید. امـــا تصور کنید ناراحتـــی او را زمانی كه به جای 
هرگونه دلســـوزی یا علاقه ای با تهدید و تنبیه مواجه شد. او در خانه آن قدر 
مورد سرزنش و تنبیه قرار گرفت که در خود فرورفت و ســـال ها هیچ ارتباطی 
با سازمان های مسیحی نداشت. بعداً با بزرگ تر شدن، شجاع تر و مستقل تر 
شـــدن، عشـــق اولش بازگشـــت و بار دیگر به کلاس های کتاب مقدس آمد. 
ســـپس دیگر به مدرسه نرفت و در حالی که هنوز یک دختر جوان بود ازدواج 
کرد. شوهرش اغلب برای تجارت به ســـفر می‌رفت و او توانست ارتباط خود 
را با مدرسه حفظ کند و بعداً معلم شـــد. شعله کوچک عشقی که در دلش 
افروخته شده بود خاموش نشده و با درجاتی جسورتر شد و در مدرسه خود 
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را مسیحی اعلام کرد. بااین حال، این کار متوقف شد؛ زیرا شوهرش به شدت 
مخالف بود و فکر نمیکرد که او برای تدریس پیش کشیش برود یا بخواهد 

غسل تعمید داده شود.
وقتی حجاب برداشته شد، اولین اقدام فاطمه این بود که علناً حاضر شد و 
درخواســـت کرد که به عنوان کاندیدای غسل تعمید پذیرفته شود. او آزادی 
جدید خود را به طریق دیگری نشـــان داد: با خریـــد دوچرخه‌ای که با وجود 
اینکه لنگ بود، خیلی زود ســـوار شـــدن را یاد گرفت. در کودکی از پشـــت بام 
ســـقوط کرده بود ـ یک اتفاق بســـیار رایج در ایران ـ و پای او هرگز به درســـتی 
خوب نشد. او اکنون پیوسته از شوهرش برای غسل تعمید اجازه می خواهد 
و آرزویش این است که اشتیاق او را نیز به‌دست آورد تا با هم به کلیسای خدا 
بپیوندند. او یکی از افراد زیادی اســـت که ادعای آزادی جدید خود را کرده و 

آن را به مسیح تقدیم کرده است.
جواهـــر نیز دانش‌آمـــوز یکی از مـــدارس دخترانـــه C.M.S بود؛ امـــا در جای 
دیگری از ایران. یک روز، وقتی یک دختر زیبا حدود شانزده ساله، ناگهان مرکز 
توجهات قرار گرفت. در تعطیلات مذهبی دختران مسلمان اجازه معافیت از 
کلاس های خیاطی را گرفته بودند، ولی سایر دختران یهودی و ارمنی باید در 

کلاس همچنان شرکت میکردند.
»جواهر نمیای؟« دوستانش فریاد زدند، چون دیدند او هنوز در حال خیاطی 
اســـت. او پاســـخ داد: »نه«. آنها با او شـــوخی کردند و پرســـیدند: »مشکل 
چیست؟ مسیحی شده ای؟«. جواهر پاســـخ داد: بله. »ها!  ها!  ها!« دخترها 
خندیدند و رفتند تا این جوک را برای بقیه تعریف کنند که جواهر مســـیحی 
شده است. آنها فکر کردند که این شوخیِِ خوبی است؛ اما بعد از چند شوخی 
متوجه شـــدند که واقعیت دارد. خیلی ‌زود متوجه شـــدند که جواهر جدی 
اســـت؛ لذا خنده و سرگرمی به تمســـخر و کینه توزی تبدیل شـــد. آنها تمام 
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تلاش خود را برای متقاعد کردن یا ترساندن او از آن انجام دادند، اما جواهر 
ثابت قدم ماند. این خبر خیلی زود به خانواده او رسید و آنها عصبانی شدند.
پدربزرگش پرسید: »چی می شنوم؟! تو مسیحی شدی؟! من تو را میکشم 

قبل از اینکه مسیحی شوی«.
جواهر به‌آرامی پاســـخ داد: »و من خوشـــحال خواهم شـــد که برای مسیح 

بمیرم«.
همه اینهـــا به طور غیرمنتظره و ناگهانی اتفاق افتـــاده بود. جواهر دختر یک 
خانواده خـــوب و متعصب مســـلمان بود و بـــه کلاس های کتـــاب مقدس 
نمی آمد. در حقیقت او کاملاً با مســـیحیت مخالف بود؛ اما یک روز شـــخصی 
انجیل لوقای قدیس را بـــه او داده بود، و وقتی آن را خواند، نور طلوع کرد و 
فهمید که باید خود را به کسی که خود را برای او فدا کرده است، بدهد و باید 

برای مردن آماده شود؛ چون دید که مسیح برای او مرده است.
اندکی پس از اینکه جواهر اعتراف کرد که مسیحی است، بیمار شد و این امر 
توســـط خانواده به عنوان مجازاتی برای ارتداد او در نظر گرفته شد. با اینکه 
بیماری شدید بود، از بیمارستان مسیحی پزشک درخواست نکردند تا مبادا 
ایمان او را تقویت کند. به همین دلیل پزشـــک محلی بـــرای او حاضر كردند. 
به تدریج وضعیت او وخیم شـــد. در این مرحله خانواده احســـاس كردند كه 
تنها امیدشـــان به پیامبران است؛ ازاین‌رو یك نســـخه از قرآن را زیر بالشش 
گذاشتند. او با عصبانیت فریاد زد: »چه کردی؟ آن را بردارید! آن را بردارید!« 
من قرآن زیر ســـرم نخواهم داشت. من مسیحی هســـتم. خانواده بیهوده 
اعتراض کردند. آنها به او اطمینان دادند که او خواهد مرد و از او خواســـتند 
که تسلیم شود. اما او مصمم بود. بالاخره مجبور شدند انجیلش را بیاورند. 
او انجیل را زیـــر بالش نگه می‌داشـــت و هر از گاهی که قدرت کافی داشـــت 

می خواند.
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به محض اینکه خوب شـــد به مدرســـه بازگشـــت و به کلاس کتاب مقدس 
پیوست. این برای او شادی بزرگی بود. می گفت که احساس میکند مسیح 
نجات دهنـــده را در خود پیدا کرده اســـت. یـــک روز در کلاس یکی از دختران 
مسلمان ســـؤالی را مطرح کرد که انتظار داشت مسیحیان را شکست دهد: 
»اگر عیسی راست و محمد دروغ است، پس چرا خدا اجازه داد محمد بیاید؟« 
معلم کمی بی حوصله بود و در حالی که مردد بود، جواهر گفت: »می توانم 
جواب بدهم؟ عیســـی نور واقعی بود، و خدا اجازه داد که نور کاذب بیاید تا 
انسان ها آزمایش شوند که آیا از نور واقعی پیروی میکنند یا از نور دروغین«. 
دختران مســـلمان از این جسارت حیرت زده شـــدند و از آن روز آشکار شد که 

جواهر قهرمان بی باک انجیل خواهد بود.
اوضاع در خانه بسیار سخت شد. خانواده او منتظر بودند ببینند آیا گرایش 
او یک شور و ذوق کودکانه است که فرســـوده می شود یا خیر؛ اما اکنون به 
نظر می‌رسید که شعله آن بیشتر می سوزد. آنها احساس کردند تنها کاری که 
باید بکنند این است که او ازدواج کند. به بهانه اینکه عمویش می خواهد او 
را ببیند، او را به شهر دیگری بردند. عمویش پیشنهاد داد که او را به دانشگاه 
بفرستد. جواهر خیلی زود متوجه شد که تنها چیزی که آنها می‌خواهند، این 
است که او را از مسیحیان دور نگه دارند تا با یک مسلمان ازدواج کند. در برابر 
نقشه های آنها مقاومت کرد و نوازش های آنها نتوانست او را متقاعد سازد. 

بالاخره مجبور شدند به او اجازه بازگشت بدهند.
خیلی زود خواهر و یکی دیگر از دوســـتان خود را به دست آورد و هر سه نفر با 
هم به کلاس کتاب مقدس آمدند و برای خواندن کتاب مقدس و دعا با هم 
ملاقات کردند. روز یکشنبه ای در تابستان 1934 همۀ آنها به‌طور عمومی در 

کلیسا به عنوان کاندیدای غسل تعمید پذیرفته شدند.
هنگامی که حجاب در ســـال 1936 برداشته شـــد، جواهر برخلاف میل پدر و 
مادرش مصمم شـــد که آزادی تازه یافته خود را مطالبه کند و غسل تعمید 
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بگیرد. تا آخرین لحظه به آنها چیزی نگفت تا برای جلوگیری از او اقدامی انجام 
ندهند. یک صبح یکشـــنبه ناگهان این خبر را داد: »امروز قرار اســـت غســـل 
تعمید بگیـــرم«. قبل از اینکه خانواده او بفهمند کـــه چه اتفاقی افتاده و در 
شوک بودند، از خانه به طرف کلیسا رفت. خواهرش نازنین در این فکر بود که 
ممکن است بر سر مادرش چه بیاید. برای همین پشت سر او حرکت میکرد. 
مادر کاملاً وحشت‌زده بود. چه پیشنهاد ناخوشایندی: باید برود و ببیند که 
چه کار شـــرم آوری اســـت. نازنین در بردن مادرش موفق نبود و خودش هم 

درست سر موقع به برنامه رسید.
داستان هنوز به پایان نرسیده اســـت. در همان تابستان جواهر دیپلم خود 
را گرفت و آزاد بود تـــا زندگی خود را تأمین کند. او ترجیـــح داد به‌جای اینکه 
در مشـــاغل دولتی درآمد بیشتری کســـب کند، به ترویج مسیحیت بپردازد. 
بنابراین تصمیم گرفت با دســـتمزدی کمتر از آنچه در شـــهر لذت‌بخش خود 
به‌دســـت می‌آورد، به شـــهر دیـــگری برود؛ بیش از دویســـت مایـــل دورتر از 
غی با او ســـفر کرد. جواهر جلوی ماشین نشست و سعی کرد 

ّ
زادگاهش. مبلّ

عقیـــده راننده را تغییر دهد. پیش از این، او با حجاب شـــدید و نشســـته در 
پشت، جرئت صحبت با او را نداشـــت. در محیط جدیدش نه تنها در مدرسه، 

بلکه در کارهای بشارتی در روستاها الهام بخش بود.
این داستان الهام بخش اســـت، اما اجازه ندهید ارزش آن را فراموش کنیم. 
از مشـــاجره با پدر و مـــادر، از آزار و اذیت دختران مدرســـه‌ای و اقوامش و از 
فشار برای مقاومت در برابر ازدواج با یک مسلمان لذت نمی برد. بالاتر از همه، 
فهمیدن اینکه وقتی سرانجام خانه را ترک کرد تا امرار معاش کند، والدینش 

دیگر با او ارتباط نداشتند و به نامه های او پاسخ نمی دادند، لذتی نداشت.
نازنین همزمان با خواهرش جواهر غســـل تعمید نگرفت. او به یک مدرسه 
مسیحی رفته بود، اما می خواســـت قبل از غسل تعمید خود، ایمانش را در 
دنیا آزمایش کند. او در امتحان دیپلم شرکت کرد و با استفاده از آزادی جدید 
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که برای زنان ایجاد شده بود، برای پست معلمی پسران کوچک به یک مدرسه 
دولتی درخواست داد. او در انتصاب خود به رئیس گفت که نمی تواند قرآن 
و شریعت )آموزه های دینی مســـلمانان( را تدریس کند. رئیس گفت که این 
مهم نیســـت. بااین حال، چند روز بعد در یک جلسه کارکنان، زمانی که استاد 
ارشـــد کارهای مربوط بـــه این دوره را بیـــان کرد، اضافه کرد که هر اســـتاد و 

خانمی باید قرآن و شریعت را در کلاس های خود بیاموزد. نازنین گفت:
اما تو به من گفتی که لازم نیست.

ـ چرا نمی خواهی؟ آیا با تدریس آن مخالف هستید.
ـ فقط این نیست که مخالفم.

پاسخ جسورانه بود: من مطلقاً آن را باور نمیکنم.
رئیس حیرت زده پرسید: آیا می خواهی بگویی که مسیحی هستی؟

ـ بله، مسیحی هستم.
رئیس به امید ترساندن او پرسید: آیا می توانی این را مکتوب کنی؟

ـ بله، اگر قلم و کاغذی به من بدهی، کتباً به تو خواهم داد.
رئیس تصمیم گرفت موضوع را به مقامات محلی ارجاع دهد. »چه رخ داده 
است؟ او چگونه مسیحی شد؟« رئیس پاسخ داد: »او به مدرسه مسیحیان 
رفت و آنها با او مهربانانه رفتار کردند. به گمانم به این دلیل مسیحی شد«. 

مسئول گفت: »خب، من پیشنهاد میکنم با او نیز مهربانانه رفتار کنید«.
بدین ترتیب کار پایان یافت و احساس افتخار و موفقیت میکرد. بااین حال، 
او از این اوضـــاع راضی نبود و می خواســـت برای تقویت ایمان خود بیشـــتر 
تلاش کند. این رســـم رایج است که مســـلمانان و ایرانی ها در اتاق های خود 
عکس های مذهبی داشته باشند؛ بنابراین نازنین عکسی از پروردگار ما تهیه 
کرد و در جایی قرار داد که هرکس وارد اتاق شود آن را ببیند. پسرهای کوچک 
به سرعت متوجه آن شدند. عادتشان در کلاس و جلسات این بود که هرگاه 
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نام پیامبرشـــان برده می شـــد، از جای خود بلند می شدند و با صدای عمیق 
هرچه بیشتر تکرار میکردند: یا الله. آنها متوجه شدند که معلم آنها مسیحی 
است؛ بنابراین به جای اینکه در درس های او به نام محمد قیام کنند، شروع 

به قیام به نام مسیح کردند.
در یک مدرســـه تابســـتانی، مراسم بشـــارت بزرگ یکشـــنبه در کلیسای لوقا 
اصفهان برگزار شـــد که یکی از مردان ایرانـــی در آن موعظه میکرد. هنگامی 
غی که جلســـه را 

ّ
که موعظه تقریباً به پایان رســـید، زنی آرام جلو آمد و از مبلّ

رهبری میکرد پرسید که آیا ممکن است شهادت دهد. او رئیس یک مدرسه 
خصوصی و خواهـــر مردی بانفوذ در شـــهر دیگری بود. زمانی با مســـیحیت 
مخالفت کرده بود، اما برای معالجه به بیمارستان آمده بود و نور به قلبش 
نفوذ کرده بود. سرانجام برای غسل تعمید آمد، هرچند در این فکر مردد بود. 
برای مراسم غسل تعمید نقاب خود را برداشت. او برای مدرسه تابستانی به 

اصفهان آمده و آن شب در كلیسا بی حجاب بود.
غ از درخواســـت او کمی متحیر شـــد، امـــا اجازه داد؛ اگرچـــه برای یک زن 

ّ
مبلّ

ایرانی صحبت كردن در مراسم عمومی امری ناشـــنیده بود. البته صلاحیت 
این تصمیم ممکن اســـت مـــورد تردید قرار گیـــرد؛ زیرا او به منبـــر رفت و به 
شهادت نجات خود بســـنده نکرد و محمد را به خاطر اینکه زنان ایرانی پس 
از ورود اسلام به ایران تحقیر شـــده بودند، مقصر دانســـت. حمله به ادیان 
دیگر ممنوع است و موعظه ما همیشه محدود به توضیح ایمان و شهادت 
مسیحی اســـت. چند مرد جوان به قصد ایجاد مزاحمت آمده بودند تا برای 
این اقـــدام او ایجاد مزاحمت کنند. اما زن بدون ترس به مایمان به مســـیح 
اعتراف کرد و از مســـیح صحبـــت کرد که تنها در او نور و حیـــات و نجات یافت 
می شود. او اکنون هیچ ترسی نداشـــت. »وقتی آنها جسارت آنها را دیدند و 
دریافتند که خود مردانی ناآگاه و بی سواد هستند، اعلام کردند که خود آنها 

هم با مسیح هستند«.
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فصل ششم

دولت و دین
 C.M.S خدا جوابم را داد«. فرخنده باعجله، بی قرار و هیجان‌زده وارد اتاق«
بیمارســـتان یزد شـــد و با صدای بلند صدا زد. او توضیح داد که در باغ خانه 
پرســـتاران مشـــغول بازی بوده و فریاد زده که در کمال شگفتی خدا جواب 
او را داده اســـت. او مطمئن بود که خدا او را صدا زده اســـت؛ زیرا هیچکس 
دیگری در باغ با او نبود. خدا به او پاســـخ داده بود، نه آنکه پژواک صدایش را 
شنیده باشـــد، بلکه با ایمانی ساده که معتقد است خدا نزدیک است و دعا 
را اجابت میکند، صدای خدا را شنیده بود. خدا به او به شیوه دیگری پاسخ 
داده بود؛ چراکه در حالی که او هنوز نوزادی بود و در آغوش مادرش درمانده 
بود، گریه او را شـــنید و به بیوه غمگین مانند‌ هاجر كهن سال گفت: »تو چه 
مشـــكلی داری ای‌ هاجر؟ نترس. خدا صدای پســـر بچه را در جایی که اوست 

شنیده است«.
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مادر فرخنده )طاهره( دختر پدر و مادر پارســـی1 بود و در کودکی با این ایمان 
تربیت شـــد. در حالی کـــه هنـــوز در دوران دختری خود بود، ربوده شـــد و با 
مسلمانی ازدواج کرد که او را حدود پانصد مایل از خانه‌اش دورتر برد. پس از 
به دنیا آمدن یک پسر و یک دختر، بیوه شد؛ بدون هیچ امکاناتی برای حمایت 
و هیـــچ امیدی به آینده. پس از آن بود که در بیابان ناامیدی در اتاق خدمات 
پزشکی بیمارستانی در كرمان، عشق مسیح را درک کرد و به منجی روی آورد. 

داستان او حکایتی از تاریخ است.
در زمـــان پروردگار مـــا )حضرت مســـیح( مردم ایران پارســـی بودنـــد و ایران 
پادشـــاهی مهمی بود. همان‌طور که گفته شد، در ســـیل بی امان تهاجمات 
مسلمانان در قرن هفتم )میلادی( و ترس از شمشیر و بعداً با ظلم مداوم و 
آزارهای جزئی، ایمان باستانی این سرزمین عملاً از بین رفت و کلیسا و کشور 
عمدتاً مسلمان شد. با احیای انجیل در قرن نوزدهم، انجیل دوباره به ایران 
رسید و عشـــق به خدا و فیض خداوند ما عیسی مســـیح اعلام شد. طاهره 
شاهدی از این مثال اســـت. ایمان اصلی او همانند ســـایر ایرانیانْْ پارسی یا 
زرتشـــتی بود، اما همانند مردم سرزمینش به‌زور مســـلمان شـــده و اکنون 
منجی جهـــان را پذیرفته بود. دعـــا میکنیم و امید داریم کـــه ملتش نیز به 

مسیح ایمان بیاورند.
تاریخ اولیه دین پارسی و بنیانگذار آن، زرتشت، پوشیده در رمز و راز است و در 
هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این احتمال وجود دارد که زرتشت قبل از قرن ششم 
قبل از میلاد زندگی میکرده اســـت. آرامگاه بزرگی در نزدیکی تخت جمشید 
وجود دارد که به آرامگاه زرتشـــت معروف اســـت؛ البته این نامگذاری دقیق 
نیست. اساس آموزه های او دوگانه‌انگاری اســـت. قدرت برتری از خیر به نام 
اهورامزدا وجود دارد، و همتای این روح خوب و اساساً دشمن آن، اهریمن، 
روح شر اســـت. پارســـی ها عناصر آب، هوا، خاک و آتش را مقدس می دانند. 
در معابد آنها شعله مقدس اجازه خاموش شدن ندارد. از آنجایی که زمین 

1 . در اینجا منظور از پارسی، زرتشتی است.
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مقدس است، با دفن مردگانْْ آن را آلوده نمیکنند؛ ازاین‌رو مردگان خود را 
در برج های ســـکوت )بی حفاظ( رها میکنند و مرغان هوا، گوشت مردگان را 
از استخوان جدا میکنند. آموزه های اخلاقی کتاب مقدسشان اوستا بسیار 
والاست و لحن اخلاقی پارسی‌ها بسیار ستودنی است. دین آنها به مفهومی 
کاملاً اســـاطیری از جهان گره خورده و واقعاً یک فلســـفه انتزاعی اســـت. نه 
قدرتی برای نجات دارد، نه پیامی برای موعظه کردن، نه خدایی برای دوست 
داشتن. پارسی ها نه تبلیغ میکنند و نه از دین خود خارج می شوند. به طور 

کلی این اعتقادی است که مردم به ارث می برند.
امپراتوری باستانی ایران در زمان حمله مسلمانان متزلزل بود. تجمل گرایی، 
قدرت دولت را از بین برده بود و آخرین پادشـــاه ساسانی، خسرو پرویز، قبل 
از حمله، به خاطر زیبایی همســـرش شیرین، داشتن 12000 زن در حرمسرا و 
ثروتش مورد تجلیل قرار می گرفت. او دمشـــق را تصرف کرد و آنچه را که قرار 
بود صلیب واقعی باشد با خود برد؛ عملی که جهان  مسیحیت را در خود فرو 
برد. از روم شکســـت خورد و در ســـال 626 پس از میلاد درگذشت. پس از آن 
کشور با دسیسه و ترور متلاشی شد و در سال 642 ایرانیان در نهاوند، نزدیک 
همدان، از مسلمانان شکست خوردند و پادشاه آنها یزدگرد سوم فرار کرد و 
ترور شـــد. این نه تنها یک تهاجم مذهبی، بلکه حمله قوم عرب بود که باعث 

ثار این فتح در ایران نمایان باشد. شد از آن پس آ
اولین تأثیر بزرگ آن، گسترش زبان عربی بود. مسلمانان پیرو قرآن بودند که 
به زبان عربی، زبان فرشتگان، نوشته شده است. دین آنان دین عرب بیابانی 
بود و فرزندان ایران از ایـــن پس پیش از آنکه زبان مـــادری خود را بخوانند، 
کلمات کتاب آسمانی را به زبان می‌آوردند. کل تعلیم و تربیت کشور به دست 
معلمان دینی مســـلمان افتاد. از آنجایی کـــه اسلام اصطلاحاً محافظه کار و 
عمدتاً در نگرش معتقد به سرنوشت است، پیشرفت تحصیلی متوقف شد 

و ایران نقش مهمی در عرصه دانش در جهان ایفا نکرد.
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ایران بیش از 1200 سال تحت حکومت این دین بود. اکنون ایران تحت رهبری 
الهام بخش شـــاه خود، رضاشـــاه پهلوی، آزادی و زندگی جدید خود را یافته 

است. جنبش جدید با جاهلیت مخالف است، اما با دین مخالف نیست.
اگر قرار بود تولد جدیدی در کشور رخ دهد، ضروری بود که اصلاح دین صورت 
گیرد. اما اصلاح دینی کنونی نتیجه نور و حیات معنوی درونی جدید، مانند 
اصلاحات در اروپا، نیست؛ بلکه نتیجه فشار بیرونی است. به طور قطع ثابت 
شده است که دولت قصد دارد بر دین حکومت کند، نه اینکه توسط آن اداره 
شود. این به وضوح در ســـال 1935 نشان داده شد. معرفی کلاه اروپایی، با 
فرمان امپراتوری، به عنوان پوشش سر اجباری برای مردان، از سوی بسیاری 
از مردم عادی گامی مهم در جهت حذف مذهبشان تلقی شد. چندین هزار نفر 
از روستاها در شهر مقدس مشهد تجمع نموده و مشکلات شروع شد. آنها 
توسط روحانیونی تحریک می شدند که احساس میکردند اقتدار و قدرتشان 
سلب می شود. از آنجایی که اوباش به ادوات کشاورزی مسلح شده بودند، 
وضعیت بســـیار جدی شـــد و پلیس از آنها خواســـت که متفرق شـــوند. آنها 
نپذیرفتند و به جای متفرق شدن وارد مسجد شدند و حرم را اشغال نمودند. 
چنین حریمی مقدس است و شرورترین جنایتکاران در آن پناهگاه از دستان 
عدالت در امان بوده‌اند. درگیری قدرت به وجود آمده بود و از پایتخت دستور 
‌رسید که مردم باید متفرق شـــوند تا مبادا شورش جدی و خسارات جانی و 
مالی رخ دهد. دوباره به آنها دستور داده شد که به روستاهای خود برگردند، 
اما باز هم امتناع کردند. ســـپس به آنها هشدار داده شد که اگر بمانند از زور 
استفاده خواهد شد، اما باز هم نرفتند. سپس سربازان به سوی آنها شلیک 
کردند و تعدادی در خود حرم کشـــته شدند. زمان آزمون فرا رسیده و دولت 
پیروز شده بود. یک سال بعد که حجاب از بین رفت ـ و حجاب زنان جایگاهی 

اساسی در دین آنها داشت ـ مشکلی محسوب نمی شد.
نه تنهـــا اقتدار دین جای خود را به اقتدار دولت داده، بلکه مراســـم و عبادت 
دین نیز در جایگاه دوم قرار می گیرد. روش های تجاری مدرن ســـابق در ایران 
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غیرممکـــن بود؛ زیرا زندگی دائماً به دلیل تعطیلات مذهبی قطع می شـــد و 
روزه‌داری یک ماهه، روند عادی تجارت را به حالت تعلیق درمی‌آورد. مهم‌ترین 
روز دهم محرّّم بود که رحلت حسین )ع( یکی از پیامبران1 بزرگوارشان یاد شد 
و خیابان ها مملو از دسته های عزادار بود که خود را با چاقو و زنجیر مجروح 
می نمودند به امید اینکه با همدردی با مصائب پیامبر فضیلت کسب نمایند. 
به دستور پادشاه، تعطیلات مذهبی متعدد اکنون به شدت کاهش یافته و 

ساعات اداری، روزه گرفتن را بسیار دشوارتر از قبل می نمود.
هیچ نشانه‌ای از تمایل عمومی برای رد دین وجود ندارد. اگرچه اکنون آزادی 
مذهبی وجـــود دارد، ولی بیش از نـــود درصد جمعیت ایران را مســـلمانان 
تشـــکیل می دهند. بااین حال، افراد زیادی در محافل تحصیلکرده به الحاد 
مدرن آلوده شـــده‌اند. اسلام در ایران بدون شـــک در میان تحصیلکردگان 
مورد بی مـــهری واقع شـــده؛ زیرا دینـــی بیگانـــه و مرتبط با حوادثی اســـت 
)شکســـت ایرانیان از اعراب( که می خواهند فراموشش کنند. این اصلاحات 
مذهبی در ایران با قدرت دولت و نه از درون و با قدرت معنوی و ظهور چشمه 

حیات در حال روی دادن است.
اصلاح در اسلام باید دور شدن از پیامبر بادیه نشین و آرمان های او، و تغییر 
قوانین وی باشد. اسلام باستان نمی تواند پاسخگوی نیازهای دنیای مدرنی 
روی اروپا روبروست و  باشـــد که به واقعیت نیاز دارد. ایران با مشکلات پیش�‌
همین نیازها را دارد و اسلام نمی تواند پاسخگوی این مشکلات باشد. فقط 

مسیح می تواند نیازهای او را برآورده سازد.
اسلام بر ایران تحمیل شـــد، بر طاهره تحمیل شـــد، اما راه بهتر، راه نجات از 
طریق مســـیح، بر او آشکار شد. چه بسا اگر ادعاهای مسیح بر ایرانیان عرضه 
می شد، آنان نیز به مسیحیت روی می آوردند. دلیلی وجود دارد که باور کنیم 

1 . گویــا نویســنده، بی خبــر از تفــاوت امــام و پیامبــر در دیــدگاه شــیعیان بــوده اســت. در چنــد جــای دیگــر نیــز از 
امامــان بــا عنــوان پیامبــر یــاده کــرده اســت.
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که اگر هزاران نفر به او ایمان بیاورند، آیا ما می توانیم دستورات انجیل را به 

آنها بیاموزیم؟ این در واقع یک چالش برای کلیسای مسیحی است.
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فصل هفتم

تغییر آداب و رسوم
دوران ایران جوان بود و ما با چند دوســـت ایرانـــی در حال نمایش احمقانه 
بودیم. آنها باید کلمه ای را که با حرف ف شروع می شد حدس می زدند. پس 
از چندین حدس ناموفق کلمه مناسب فرنگی )بیگانه( را می گفتند. این گونه 
عمل شـــد. دو نفر از آنها کلاه شـــاپو1 قرض گرفتند، کلاه هایشان را با حرکتی 
سریع بالا آوردند و ســـپس با پوزخندی، با قدرت زیاد دســـت دادند. چنین 
سلامی برای مشرق زمین بیگانه اســـت و باز هم مایه سرگرمی. برای آنها یک 
نشـــانه معمولی از خارجی بودن بود. ایرانی ها کلاه خود را برنمی‌داشـــتند، 
در واقع وقتی عمامه یا فینه )کلاهی مخروطی و بشـــکل اســـتوانه( بر ســـر 
می گذاشتند، انجام این کار دشوار بود. این نوع سرپوش راحت بود، زیرا در 
نماز، مسلمانان پیشانی شان را بر سنگ کوچکی روی زمین می گذارند که به 

1 . کلاه شــاپو )بــه فرانســوی: chapeau( در تمــام کشــورهای غربــی بــه آن فــدورا گفتــه می‌شــود، نوعــی کلاه 
لبــه دار و معمــولاً از جنــس ماهــوت اســت، گرچــه از مــواد دیگــر ماننــد چــرم یــا پارچــه نیــز ســاخته می شــود. کلاه 
شــاپو، اگرچــه در ســال ۱۳۰۶ بــرای مــردان اجبــاری شــد، ولــی الــزام بــه اســتفاده از آن، در ســال ۱۳۰۷ بــه تصویــب 

مجلــس رســید. البتــه از ســال ۱۲۹۶ در برخــی شــهرهای بزرگ و ادارات اســتفاده می شــد.
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آن ســـجده می گویند. کلاه پهلوی جدید که چند سال پیش وارد ایران شد، 
این کار را بسیار ســـخت کرد؛ زیرا لبه بزرگی داشت و تنها با پوشیدن برعکس 
آن می توان بر این مشـــکل غلبه کرد. با برداشـــتن کلاه نمی توان مشـــکل را 
حل کرد؛ زیرا حضور در پیشـــگاه خداوند با سر برهنه بســـیار بی‌احترام تلقی 
می شـــد. سربازان و پلیس به هیچ وجه نمی توانســـتند بر این مشکل غلبه 
کنند؛ زیرا کلاه هایشـــان لبه های جلو و عقب داشـــت. اکنون که کلاه‌ شاپو یا 
کلاه بولر1 بر ســـر می‌گذارند، دشواری آن برای همه غیرقابل تحمل می شود. 
در جشنواره های مهم، زمانی که مسئولان مجبور بودند کلاه های بولر بر سر 
بگذارند، این کار حتی دشـــوارتر می شد؛ زیرا وقتی کســـی سجده می نمود، 
به سختی می توانست کلاه را روی سرش نگه دارد. این یکی از اصلاحاتی است 

که انجام تکالیف سخت دینی را غیرممکن نموده بود.
ایرانیان همیشه در ملاقات ســـر تعظیم فرود می‌آوردند و سلام صحیح آنها 
این بود: »سلام علیکم«. ســـپس در جواب همان یا بیشـــتر که نشانه تملق 
بود گفته می شود. تو به دوستت )یا دشمنت، چون فرقی نمیکرد( می گفتی 
که آرزوی دیدار او را داشته‌ای، که این دیدار برای شما بزرگ‌ترین شادی را به 
ارمغان می آورد؛ و اینکه شما قصد ندارید وقت او را بگیرید و این مصاحبت 

شما با او باعث فضل و پر از حکمت و آموزش بوده است.
رعایت ادب در نامه نگاری برای یک غریبه دشوارتر از مکالمه بود. در مکالمه 
می توانید تعظیم کنید و مؤدبانه زمزمه کنید، مهم نیســـت که کلام شنیده 
نشود. اما در نامه نگاری باید نامه را با توجه به سبک صحیح گیرنده با عناوین 
مناســـب خطاب کنید و با فروتنی صحیح پایان دهید. این ســـبک به سختی 
مناسب ماشـــین های تایپ، تلفن و روش های تجاری مدرن بود؛ بنابراین در 
سال 1935 ممنوع شـــد و عنوان شـــخصی آقا، تنها عنوان مجاز بود؛ به جز 

ــال ۱۸۴۹ در  ــت و در س ــرد اس ــالای آن گ ــی ب ــه برآمدگ ــت ک ــخت اس ــه دار س ــدی لب ــی کلاه نم ــر، نوع 1 . کلاه بول
شــهر لنــدن توســط تومــاس و ویلیــام بولــر طراحــی و ســاخته شــد. چرچیــل، چارلــی چاپلیــن، لــورل و هــاردی از 

ــر ســر می گذاشــتند. مشــهورترین افــرادی بودنــد کــه ایــن کلاه را ب
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کسانی که در بالاترین مقامات قرار داشتند. اگر بیشتر از این روی پاکت نوشته 

می شد، به فرستنده بازگردانده می شد.
ما غربی ها کارها را بر عکس شـــرقی ها انجام می دهیم. ما با ســـرهای برهنه 
و پاهای پوشـــیده در حضور مافوق ظاهر می شـــویم و دستان خود را آشکار 
میکنیـــم. ایرانـــی همیشـــه کلاه خود را بر ســـر داشـــته و به نشـــانه احترام 
کفش هایـــش را درمی آورد. حتـــی اروپایی ها وقتی اجازه ورود به مســـاجد را 
داشتند، مجبور بودند کفش های خود را دربیاورند. زنان نیز به همین ترتیب 
مجبور بودند ســـر را بپوشـــانند، اما پاها اهمیت کمی داشتند. در آن روزگار، 
کفش رایج، گیوه یا پاپوشـــی بود که رویه آن نخی و زیره آن با پارچه فشرده 
ساخته می شد و هنگام ورود به مســـجد یا اتاق به‌راحتی از پا خارج می شد. 
امروزه در شهرها کفش های چرمی پوشـــیده می شود که به این راحتی ها از 
پا درنمی‌آیند. سربازان، چکمه های سنگین و افسران، چکمه های سوارکاری 
بنددار می پوشـــند که نمی تـــوان آنها را با تکان دادن پا از پـــا درآورد و به این 

ترتیب با چکمه کامل وارد مساجد می شوند.
مسیحیان تا سال 1931 اجازه ورود به مساجد را نداشتند. اگر وارد مساجد 
می شـــدند، با آنها برخورد بدی می شـــد. امروز فقط باید بـــه پلیس مراجعه 
کرد و از یک راهنمای محلی اســـتفاده نمود. هم او و هم شـــما می توانید با 
کفش وارد مســـجد شـــوید. در حال حاضر در ادارات این یک قانون است که 
در محل کار نباید از کلاه اســـتفاده کرد؛ بنابراین عادت به پوشـــاندن ســـر در 
مراسم مذهبی کمکم از بین می‌رود. مردان مسیحی ما در کلیسا کلاه بر سر 
نمی گذارند، اما در مراسم تبشـــیری تعدادی از مردم هنوز کلاه خود را بر سر 

دارند.
مبلمـــان یکی دیگـــر از نوآوری های غربی اســـت. در قدیم مـــردم برای صرف 
غذا روی زمین می نشســـتند. هیچ بشـــقاب انفرادی یـــا کارد و چنگال وجود 
نداشـــت. غذا در ظروف بزرگ یا در کاسه های بزرگ سرو می شد و مردم همه 
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به نوبت با هم از یک ظرف غدا می خوردند یا می نوشـــیدند. به جای قاشـــق 
و چنگال از نان اســـتفاده می شـــد که به شـــکل پنکک بزرگ است و به راحتی 
می توان آن را به قطعات کوچک درآورد و در خورش فرو کرد. دادن سوپ به 
میهمان نشان دوستی و افتخار اســـت، و هنگامی که مسیح با یهودا چنین 
رفتار کرد، این یک عمل محبت‌آمیز و متمایز بود. روســـتاییان هنوز این گونه 
می خورند و زندگی میکنند، اما در شهر به جز افراد بسیار فقیر، همه در حال 
خرید اثاثیه، ظروف و کارد و چنگال هســـتند. نان هنوز همان اســـت. ظهور 
مبلمان باعث پذیرش تخت خواب ها شده است. رسم قدیمی این بود که با 
تشـــک های ضخیم و لحاف های پنبه‌ای روی زمین بخوابند. مردم در تمثیلی 
که می گفت: »فرزندانم در رختخواب با من هستند« طبق رسم قدیم شرقی 
می خوابیدند. آنها فقط لباس های بیرونی را درمی آوردند و ســـپس همه زیر 
رواندازی می خوابیدند. کسی نمی توانســـت بدون ایجاد مزاحمت برای کل 

خانواده از زیر این روانداز خارج شود.
ر به 

ّ
عادات خانواده و کل نگرش نسبت به زنان در حال تغییر است. یک مبشّ

کنفرانسی در اصفهان رفت و برای ناهار با اسقف تامپسون دعوت شد. او با 
دیدن اینکه وقتی همسر اسقف یک قاشق اضافی خواست، اسقف نگذاشت 
تا خودش آن را بردارد بلکه از جا پرید و آن را برای او گرفت، بسیار تحت تأثیر 
قرار گرفت. دیدن چنین مرد بزرگی که واقعاً به همسرش خدمت میکرد، او 
را شگفت‌زده کرد. زن ها همیشه به مردان خدمت میکرده‌اند و با عنوان برابر 
بر ســـر میز حاضر نمی شده اند. در خانه های اشرافی، ما اغلب زنان و دختران 
را ملاقات نمیکردیـــم، فقط با خدمتکاران ملاقـــات میکردیم. در خانه های 
فقیرتر، همسران و دختران خدمتکار بودند، اما به ندرت به عنوان همسر در 
زمان حضور مهمانان مرد، بر سر سفره می آمدند. ظاهر شدن زن و شوهر در 
کنار هم در انظار عمومی نگرش بســـیار ســـالم تری ایجاد میکند و ملاقات را 

بسیار آسان تر و مفیدتر میکند.
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دوچرخه در حال حاضر بسیار محبوب اســـت و گواهینامه رانندگی و شماره 
پلاک لازم اســـت. زنان اکنـــون شروع به دوچرخه ســـواری کرده اند، عملی که 
زمانی که آنها را در چادر های ســـیاه می پوشانند به ندرت ممکن بود. در حال 
حاضر تعداد کمی موتورســـیکلت در خارج از پایتخت وجـــود دارد و جاده ها 
به سختی برای آنها مناسب است. اما ماشین ها و کامیون های زیادی وجود 
دارد. جای کاروانســـرای قدیمی را گاراژ گرفته است. متأسفانه صاحبان گاراژ 

شهرت شتررانان را برای صداقت به ارث نبرده اند.
ند به ســـمت تفریحات غربی پیش می رود. در تمام شهرهای 

ُ
ایران بســـیار کُ

اصلی فیلم های ناطق وجود دارد، اما در کل به نظر نمی‌رســـد که محبوبیت 
زیادی داشـــته باشـــند. نوع فیلم تا اینجا خیلی بد نبوده اســـت. تأثیر فعلی 
فیلم ها را نمی توان قضـــاوت کرد؛ زیرا هنوز جایـــگاه واقعی در زندگی مردم 
پیدا نکرده‌اند. در حال حاضر تبلیغاتی برای دختران ایرانی شده که برای بازی 

کردن فیلم ایرانی به هند بروند و در آنجا فیلم بازی کنند.
نســـل جوان در دنیایـــی متفـــاوت از دنیای پـــدران خود تربیت می شـــوند. 
اجدادشان روی زمین می نشستند و قرآن می خواندند؛ اما دختران و پسران 
امروزی با الگوبرداری از ایده های غربـــی به مدارس می‌روند. بازی و ورزش و 
تمرین در قدیم ناشناخته بود. اکنون اینها همان قدر در ایران نقش دارند که 
در انگلیس. انگیزه واقعی برای تناسب اندام وجود دارد. جنبش پیشاهنگی 
)تشکلات گروهی برای جوانان جهت انجام عمل خاصی( به طور رسمی تحت 
حمایت است، ولیعهد رئیس پیشاهنگی ها و والاعهد )دختر شاه( رئیس گروه 
راهنمایان دختران اســـت. بااین‌حـــال، این یک حرکت دولتی اســـت و مجوز 
رسمی و ثبت نام ضروری است. شـــورت یک چیز جدید برای پسران است. ده 
ســـال پیش به محض اینکه پســـرها دوران بچگی را پشت سر می گذاشتند، 
شـــلوار نخی بلند پدرانشان را به آنها می پوشـــاندند. قبلاً تغییر راه رفتن آنها 
دویدن نبود، نشستن بود و لذت اصلی آنها نوشیدن چای بود. حالا فوتبال 
اســـت، دویدن یا دوچرخه ســـواری، و در جایی که آب است، شنا. دختران نیز 
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در حال یادگیری بازی هســـتند و دختران و پســـران تمرین و ژیمناســـتیک را 
به ویژگـــی واقعی آموزش خود تبدیل میکننـــد. حتی طلاب مدارس علمیه 
مسلمین كه همیشه با جامه های گشاد ودر لباس وقار رفت وآمد می كردند، 
اینك مجبورند لباس های معمولی بپوشند و مانند دانش‌آموزان به ورزش 

ژیمناستیك و تمرین تن دهند.
کل نگرش به زندگی در حال تغییر است. نگرش قدیمی کاملاً سرنوشت ساز 
بود. »خدا می داند« یا »خدا بخواهد« جواب بود، پس چرا نگرانی یا دردسر 
یا تلاش؟ بنابراین وجود مشـــکل یا تلاش نکردن، منجر شـــد که همه چیز از 
بین برود. بازتاب کنایه آمیزی بـــر این نگرش در شرح مختصری از یک روزنامه 
ارائه شـــده اســـت: »هرگاه از تمدن، اختراعات و اکتشـــافات بحث می شود، 
حتماً می شـــنویم که خداوند این دنیا را به بیگانگان داده و جهان دیگر را به 
ما... آن قدر افکار خرافی داریم که نمی توانیم حرکت کنیم. هر اتفاقی برای ما 
می افتد، می گوییم: خدا بزرگ اســـت. پس می نشینیم و امیدواریم که روزی 
طبیعت به ما رحم کند. دیگران از زاویه ای دیگر به دنیا می نگرند، ســـخت کار 
میکنند، علم می آموزند و بدون توجه به فرشـــتگان و شـــیاطین دســـت به 
کارهایی می زنند و می سازند. خودشان راحتند. ما گم شدیم. آنها هر دو دنیا 

را دارند در حالی که ما هیچکدام را نداریم«.1
ایرانی امروزی مصمم است که پیشـــرفت کند و عرف، خرافات یا مذهب او را 
از پیشـــرفت باز ندارد. محک آزمایش، پیشرفت اســـت و هر چیزی که کمکی 
نمی کند نه تنها رها می شود، بلکه به زور بیرون انداخته می شود. از بسیاری 
جهات، این کمکی به کار تبلیغی اســـت، زیرا تفاوت هـــای بین شرق و غرب را 
کاهـــش می‌دهد، و نزدیک شـــدن مبلغان بـــه مردمی را کـــه قرن‌ها زندگی 
کاملاً متفاوت و در فضای ذهنی کاملاً بیگانه داشـــته‌اند، آســـان‌تر میکند. 
اما از سوی دیگر، بخشـــی از جنبش ناسیونالیستی نیز هست که تمایل دارد 

1 . به نقل از مسیحیت در منازعات شرقی.
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اختلافـــات را بزرگ کند و بیگانگان را علامت گذاری کند و بدین وســـیله باعث 

می شود که کار تبلیغی در مظان اشتباه قرار گیرد.
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فصل هشتم

زندگی جدید در كلیسا
لـــود حرکت  گوســـت در امتـــداد جاده‌ای خشـــک و غبارآ ما در یـــک روز گرم آ
میکردیم و ابر بزرگی از شـــن را پشت سر گذاشتیم. جز کوه های خشک و بایر 
در جنوب که قهوه ای و خشک و بدون هیچ نشانی از پوشش گیاهی یا حیات 
بودند، چیز دیگری دیده نمی‌شد. همان‌طور که ما این صخره‌های خشک را 
طی میکردیم، ناگهان یک تکه کوچک سبزرنگ ظاهر شد که در گودی مانند 
دست یک انســـان قرار گرفته بود و از باران فراوان حکایت میکرد. آن مرغزار 
کوچـــک در کنار کوه، روســـتای قلات در نزدیکی شـــیراز بود؛ جایـــی که اولین 
کلیسای روستا برای اســـتفاده تازهکیشان از اسلام در سپتامبر 1936 توسط 

اسقف تامپسون مقدس ساخته شد.
ساختمان آن کلیســـا جلوه ای عاشقانه‌ از آزار و شـــکنجه و استقامت است. 
اولین قدم در ســـال 1929 برداشـــته شـــد که یکی از كتاب نویســـان انجمن 
کتاب مقدس که از روســـتا بازدید کرده بود، گزارش داد که دو مرد به انجیل 
علاقه مند هستند. بذر کاشته شده بی‌آب نماند و کشیش جی. آر. ریچاردز و 
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منصور سنگ، یک درویش مسیحی، به طور منظم از C.M.S بازدید کردند. اما 
به محض اینکه معلوم شـــد عده‌ای از اهالی روستا به مسیحیت علاقه مند 
شـــده اند، مشـــکلات شروع شـــد و آخوند، روســـتاییان را به مخالفت فعال 
برانگیخت. کسانی که علاقه مند بودند طرد شدند. آنها از ورود به حمام های 
عمومـــی خودداری کردند؛ چراکـــه از نظر مذهبی نجس هســـتند. آنها مورد 
تحقیر دوســـتان و نزدیکان خود قرار گرفتند. هر از گاهی آشکارا مورد حمله 
قرار می گرفتند و امرار معاش برایشان دشوار می شد. در یک مورد، زمانی که 
 مردم را گرد هم آورد، ملاقاتکنندگان 

الّا
منصور سنگ از روســـتا دیدن کرد، م

او را محاصره و تهدید به کشـــتن کردند. منصور ســـنگ بـــه هیچ وجه دلهره 
نداشـــت. او فریاد زد: »ادامه بده، من به اینجا آمدم تا کشـــته شـــوم.« آنها 
به‌زودی متوجه شدند که هیچ چیز نمی تواند او را بترساند، و اگرچه او را کتک 

زدند و بیرون کردند، دوباره بازگشت و به مسیحیت خود ادامه داد.
در آن زمان درخواســـت كنندگان ملاقاتـــدر اتاق کوچکی در خانـــه یکی از آ با 
یكدیگر ملاقات کردند. این »اتاق بالا« نامیده شد. در اینجا، پس از یک جلسه 
نسبتاً طوفانی در فضای باز در مارس 1930، اولین مراسم تعمید برگزار شد. 
آنان بر مخالفان غلبه کردند، اما تنها با شـــجاعت مداوم و پس از رنج بسیار. 
مقامات شیراز در نهایت مداخله کردند تا مقابل مخالفان مسیحیت را بگیرند؛ 
و این بازدارندگی انها مورد حمایت رســـمی دولت با عنـــوان  آزادی مذهبی 
رســـمی در ایران بـــود.  ولی ملاقات در اتاقـــی در خانه یکـــی از اعضا معایبی 
داشت. به آن عضو مقام و قدرتی می‌داد که ممکن بود از نظر روحی مستحق 
آن نباشد و ســـایر اعضا، خواه ناخواه، در قبال او تعهد داشتند. باز هم هیچ 
مســـیحی ثروتمندی وجود نداشـــت که اتاقی واقعاً مناســـب برای جلسات 

داشته باشد.
بنابراین تصمیم گرفته شـــد هرچه زودتر یک کلیسا ساخته شود و یک مکان 
فوق العاده در همان وقت در بالای روســـتا آماده شد. برای کسانی که دنبال 
استراحت و آرامش هستند، پیاده‌روی به سمت بالای روستا تا آبشارها، امری 
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مورد علاقه است. در راه، آنها باید از کلیســـا عبور کنند، و ساختمانْْ پناهگاه 
دائمی برای موعظه انجیل درباره صلح اســـت. حقیقتاً بر صخره‌ای بنا شده 
است، زیرا پایه مادی صخره کوه اســـت و بنیاد زنده عیسی مسیح است. در 
روز تقدیس، جمعیت زیادی از شـــیراز بیرون آمدند و حتی سران قلات1 که در 
گذشته دشمنی داشتند، ظاهر شدند و به عنوان پلیس داوطلب عمل کردند 

تا جمعیت را در حین خدمت ساکت نگه دارند.
ماً کوچک اســـت، فقط یک ابر کوچک مانند دست یک 

ّ
کلیســـای کوچک مسلّ

انسان اســـت؛ اما نوید فراوانی باران را می آورد و از دو جنبه مهم از پیشرفت 
و زندگی جدید صحبت میکند. اول از همه، آزادی مذهبی جدیدی است که 
مسیحیان در ایران دارند. بیست ســـال پیش چنین اقدامی غیرممکن بود. 
ســـاختمان های قدیمی‌تر کلیســـا در اصفهان و کرمان در مرکز C.M.S در یک 
بیمارســـتان قرار داشتند. این محل معایب زیادی داشـــت و کسانی که تازه 
به مسیحیت می‌پیوستند بســـیار انتقاد میکردند و این اجتناب ناپذیر بود. 
در روزهای اولیه تبلیغ مســـیحیت به رســـمیت شناخته نشـــده بود تا اینکه 
مسلمانی بتواند دین خود را تغییر دهد؛ لذا نوکیشان باید زیر سایه محافظ 
ســـاختمان های مؤسســـه ای که خارجی ها بـــرای آن امتیاز داشـــتند عبادت 
کنند. به عنوان مثال، در یزد، کلیســـا باید ســـال ها تبدیل به یک بخش خالی 
در بیمارســـتانی که برای این منظور مناسب سازی شـــده بود راضی می شد. 
اکنون آن روزها گذشته اســـت و آزادی کامل برای عبادت وجود دارد. مردی، 
حتی اگر نامش محمد یا علی ـ از بزرگ‌ترین پیامبران مذهب شـــیعه ـ باشد، 

ممکن است خود را مسیحی ثبت کند.
کلیســـای قلات نیز از پیـــشروی در جهتی دیگر و مهم تر ســـخن می گوید. این 
کلیسا اولین ساختمانی است که در مکانی ساخته شده است که هیچ نهادی 

ــیراز  ــتان ش ــرکزی شهرس ــش م ــع در بخ ــتان دراک واق ــع دهس ــگری از تواب ــی و گردش ــتایی تاریخ 1 . قلات، روس
در اســتان فــارس ایــران اســت. قلات در ده کیلومــتری شــمال غــرب شــیراز و در منطقــه ای کوهپایــه ای در کنــار 

ــرار دارد. ــبز ق ــای سرس ــان و باغ ه ــی از درخت ــا و در انبوه ــمه ای زیب چش
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برای تبلیغ وجود ندارد. بنابراین، کاملاً ایرانی اســـت و شـــاهد رشد کلیسا در 
ایران به سمت استقلال و مسئولیت است. در روزهای اولیه اجتناب ناپذیر بود 
که تأکید اصلی باید بر کار پزشکی و آموزشی باشد؛ زیرا اینها تنها راه هایی بود 
که یک مسیحی می توانســـت با مردم تماس واقعی برقرار کند و سوءظن را 
از بین ببرد. این طور نیســـت که کار تبلیغی بدون اینها غیرممکن باشد، بلکه 
مؤثر نبود. کلیسا مدیون کار پزشـــکی و آموزشی است. مؤسسات همیشه 
آســـیب می‌دیدند؛ زیرا کار آنها به عنوان کار افراد خارجی شناخته می شد، و 
کلیســـا نیز به عنوان کلیسای خارجی دیده می شـــد. عنوان رایج کلیساها در 
شـــهرها کلیسای انگلیســـی بود و اغلب هم همین گونه بود. چنین ایرادی را 
نمی توان علیه کلیسای کوچکی که در قلات ساخته شده است، مطرح کرد. 
غان خارجی دارند و نه مؤسسه‌ای. اگرچه کلیسا با 

ّ
مسیحیان آن روستا نه مبلّ

مراقبت و نظارت دائمی از شیراز توسعه یافته، بیش از سی مایل دورتر است 
و زندگی جداگانه ای دارد.

رشد کلیسا در ایران عمدتاً به سمت واگذاری مسئولیت به صورت دمکراتیک 
یا برون‌ســـپاری امر تبلیغ اســـت. در حال حاضر کلیســـا برای رهبری عمدتاً به 
روحانیون خارجی وابســـته اســـت. در ســـال 1937 دو ایرانی منصوب شده 
 C.M.S بودند که هر دو مردانی زبردســـت بودند، اما کار اصلـــی آنها خارج از
اســـت. کشـــیش جولینوس حکیم در تهران به کار تبلیغی مشغول است. او 
یکی از میسیونرهای کلیسا برای یهودیان است و مسئولیت کار آنها در ایران را 
برعهده دارد. این مأموریت در تهران کار بسیار امیدوارکننده ای است و ترقی 
دارد و نمایندگان آن همواره در همایش های ســـالانه بسیار فعالانه شرکت 
میکنند. دیگر روحانی ایرانی نیز کار باشـــکوهی انجام می‌دهد. او کشـــیش 
نخستین1 است و نماینده انجمن انگلیسی و خارجی کتاب مقدس در ایران 
است. یکی از اساتید کالج استوارت مموریال اصفهان کاندید است و ممکن 
است قبل از چاپ این کتاب منصوب شده باشد. بااین حال، از اینجا مشخص 

A. S. Nakhusteen . 1
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خواهد شد که کشیش چهار کلیسا که توســـط C.M.S. در اصفهان، كرمان، 
یزد و شیراز تأسیس شده و نیز دیدار ایرانیان مسیحی در میدان های نفتی و 

مناطق دیگر در ایران، در حال حاضر برعهده روحانیون C.M.S. است.
مســـئولیت پذیری تاحد زیادی افزایش یافته است. اکنون هر کلیسا شورایی 
دارد که باید هر ماه تشکیل جلسه دهد و منشـــی و خزانه‌دار آن باید ایرانی 
باشد. این شوراها انتخابی هســـتند و به طور کلی اکثریت بزرگ اعضا ایرانی 
هســـتند. قانون اساسی نزدیک به پانزده سال اســـت که در حال اجرا شدن 
است، اما تنها در چند سال گذشته است که اعضای ایرانی شروع به مشارکت 
فعال کرده اند. شـــوراهای کلیسا مســـئول پذیرش نامزدهای غسل تعمید، 
امـــور مالی، مشـــاوره در مورد نظم کلیســـا و امـــور کلی در مورد کار کلیســـا 
غ است که نام یک نامزد برای غسل 

ّ
هستند. این یک تجربه جدید برای یک مبلّ

تعمید را پیشـــنهاد کند و متوجه شـــود که اعضای محلی آن را رد میکنند، 
اما این نشان‌دهنده زندگی جدیدی است که در حال ظهور است. در شورای 
اسقف‌نشین در سال 1936، زمانی که تغییرات جدید پیشنهاد شد، اکثریت 
بزرگ اعضـــا ایرانی بودند و آنها اصرار داشـــتند که شـــرایط ســـخت‌تری برای 
غ به 

ّ
مسیحی شدن بگذارند. آن روز گذشته است و ما خوشحالیم که یک مبلّ

ابتکار مستقل خود عمل کرد.
در اصفهان آزمایش بســـیار موفقی توســـط اتحادیه مســـیحی کالج یادبود 
اســـتوارت در ســـال 1935 انجام شـــد. آنها شروع به برگزاری مراســـم پایانی 
انجیلی جوانان در کلیسای سنت لوک )لوقا( کردند که در آن دختران مدرسه 
یادبود استیلمن نیز همکاری داشتند. این خدمات، که در دست اتحادیه های 
مسیحی است، بسیار محبوب شده و کلیسا با حداکثر ظرفیت خود پر شده 

است.
زندگی جدید در مدرسه تابستانی در سال 1936 که در کالج یادبود استوارت 
برگزار شد، کاملاً مشهود بود. یک مدرسه تابستانی بزرگ در سال 1933 به 
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طور مشترک با مســـیحیان مرتبط با مأموریت پروتستان آمرکیا برگزار شده 
بود، اما در سال 1936 فکر کردیم که یک اجتماع خانوادگی کوچک خواهیم 
داشت. بااین حال، خیلی ها می خواستند بیایند. تعداد خانواده ها به بیش 
از پنجاه رسیده که تجمع قابل توجهی بود. در دوران قبل به آنان که مسیحی 
می شدند با حالت سرزنش می گفتند: »مسیحیان برنجی« که به معنای آن 
اســـت که این افراد برای شـــغل یا پول تغییر دین داده بودند. در اینجا گروه 
بزرگی از تحصیلکرده ها بودند، از اقشار مختلف که بیشتر آنها جوان بودند و 
روی خود داشتند. آنها بندگان مسیح هستند  زندگی و چشم انداز آن را پیش�‌

و غرق در لذت پروردگار خویش بودند.
این اولین کنفرانس از زمان از بیـــن رفتن محدودیت ها و تعصبات قدیمی و 
اولین گردهمایی مختلط مســـیحیان در جنوب از زمان برداشتن حجاب بود. 
پیـــش از این، زنان و مـــردان در دو طرف اتاق می نشســـتند و در طول روابط 
اجتماعی از هم جدا بودند. در اولین سرویس کنفرانس یکشنبه، این قانون 
)یک راهرو برای مـــردان و یکی برای زنان( شکســـته شـــد و در کل کنفرانس 
احســـاس آزادی جدید و فقدان کامـــل هرگونه ناهنجاری وجود داشـــت، و 

مشاركت روح القدس مثل قبل از آن تحقق یافت.
مدرســـه تابستانی نیز بشارتی برای مســـئولیت جدیدی برای مسیحی کردن 
بود. در کلیســـای ایران همواره بر بشارت تأکید شـــده، اما رهبری آن تاکنون 
غان بوده است. در مدرسه تابستانی یک استاد ایرانی از کارکنان 

ّ
برعهده مبلّ

کالج یادبود استوارت، رئیس بحث بود و مقرر شد که مسئولیت کار بشارتی 
نیز به عهده ایرانیان باشد. هر روز گروه های کوچکی از مردان و زنان رساله ها 
و انجیل ها را می گرفتند و برای حضور در محضر عیسی  و بشارت به روستاها 
غی، 

ّ
می رفتند. آنها تحت رهبری یکی از مســـیحیان ارشـــد بدون اشاره به مبلّ

غی که در صورت بروز مشـــکل می توانســـتند به او مراجعه 
ّ

و بدون هیچ مبلّ
کننـــد، رفتند. تفـــاوت فوق‌العـــاده‌ای وجود داشـــت و آنها با خوشـــحالی و 
شادی برگشـــتند. احساس می‌شـــد که دوران جدیدی برای بشارت گشوده 
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شـــده اســـت، زیرا آن ایرانیان مســـیحی جوان در حال یادگـــیری آن بودند. 
غان را در ایجاد زمینه های جدید بسیار کاهش 

ّ
ناسیونالیسم مدرن ارزش مبلّ

داده است؛ و در مدرسه تابستانی امکانات جدیدی برای بشارت تحت آزادی 
جدید گشوده شد. احتمالاً اولین بار بود که زنان ایرانی به تنهایی برای تبلیغ 

انجیل بیرون می رفتند.
این کنفرانس با مراســـمی در کلیســـای جامع ارامنه جلفا که توسط اسقف 
تامپســـون برگزار شـــد و در آن ارشماندریت کلیســـای ارمنی به زبان فارسی 
موعظه کرد، پایان یافت. این اولین خدمت متحد و تقریباً اولین به رسمیت 
شناختن رسمی کلیسای ما توسط کلیسای قدیمی ارمنی بود. نگرش قدیمی 

ارامنه این بود که مسلمانی را نمی توان تغییر داد، اما آن روز گذشته است.
زندگی کلیسا نیز با روحیه شادی مشخص می شود. این در زندگی یک پارسی1 
جوان به شکل مشخصی دیده می شود. او چند سال پیش در حالی که هنوز 
یک پســـر مدرســـه ای بود، از طریق پیامی که معمولاً برای ملتی که توســـط 
بیابان احاطه شـــده و ســـفر برای آنها برای قرن ها دشـــوار و خطرناک بوده، 
مسیحی شـــده بود. مســـیح به عنوان »جاده«، »نان زندگی« و »بخشنده 
آب زندگی« توصیف شـــد؛ اینها همه چیزهایی هســـتند که یک مسافر به آن 
نیـــاز دارد تا بتواند در امنیت به هدف خود برســـد. رســـتم، و به همین دلیل 
هم این نام را داشت، دریافت که در سفر زندگی به چنین منجی‌ای نیاز دارد؛ 
لذا بـــه مســـیح روی آورد. پس از اینکـــه تحصیلاتش را با موفقیـــت به پایان 
رســـاند، با گروهی از مردان جوان به آمرکیا رفت تـــا در کارخانه هنری فورد، 
تجارت خودرو را بیاموزد. در آنجا از معاشـــرت مسیحی بسیار خوشحال بود 
و با کشـــیش کلیسایی که در آن شـــرکت بود زندگی کرد. او مشتاقانه منتظر 
بود تا تحصیلات خود را به پایان برســـاند و سپس به ایران بازگردد؛ جایی که 
شغل تجاری موفقی در انتظار او بود. چشم‌اندازها درخشان بودند و به نظر 

1 . همان طور که در صفحات قبل توضیح دادیم، منظور از پارسی در این کتاب، ایرانی است.
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می رســـید که زندگی همه آن چیزی را که یک مرد جوان می توانســـت داشته 

باشد، در خود جای داده بود.
ضربه به طور ناگهانـــی و غیرمنتظره وارد شـــد. هنگامی کـــه دوره او تقریباً 
تمام شد، به دلیل بیماری که پزشـــکان آن را غیرقابل علاج اعلام کردند، یک 
نوع حاد و مزمن از فلج. او کاملاً درمانده بود. دوســـتان مسیحی‌اش تمام 
تلاش خود را بـــرای کمک به او انجام دادند، اما ســـرانجام او را با برانکارد به 
ایران فرستادند تا بمیرد. ولی رستم گفت: »من نمی میرم، مسیح نمی گذارد 
من بمیـــرم«. او حتی در ضعف آزاردهنده خود مصمم بـــود که خداوند را با 
خوشحالی خدمت کند. هشت سال گذشت و او هنوز زنده است. برای مدتی 
می توانســـت راه برود، اما دوباره قدرت این کار را از دست داد. از طریق همۀ 
اینها او سرشار از شادی اســـت. او می گوید: »من بیمار نیستم، پدرم فقط با 
من شـــوخی میکند. او اغلب می گوید که این دنیا دانشگاهی است که پدر 
پسرانش را به آنجا می فرستد، و اگر ما در اینجا کار خوبی انجام دهیم مدرک 
خود را می گیریم و برای خدمت واقعی در دنیای بالا آماده می‌شویم«. او در 
اینجا به بیماری خود به عنوان بخشی از دوره تحصیلی خویش نگاه میکند. 
دوســـتانش در آمرکیا هنوز برای او نامه می نویسند و در سال 1935 برای او 
هدیه کریســـمس فرستادند. او اصرار داشـــت که بخشی از این هزینه صرف 
پذیرایی چای در همۀ کلیســـاها شود و اوقات خوشی را سپری کنند. تاجی از 
گل بر سر رســـتم گذاشتند و لقب »فرشته شادی« را به او دادند. از آن روز به 
»شاد رستم« معروف شد. او را هر یکشنبه به کلیسا می برند و در طول هفته 
درِِ خانه اش در خیابان می نشیند تا با رهگذران صحبت کند. او به همه مژده 
عشـــق خدا را می دهد. این چه گواهی است در سرزمینی که دین نماد غم و 

ماتم بوده است؟!
بهبود امکانات سفر به کلیساها کمک کرده تا اعضای خود را کاملاً بشناسد. 
در روزگاران قدیم سفر به قدری دشوار بود که مسیحیان یک شهر به ندرت از 
کلیساهای دیگر دیدن میکردند یا اعضای کلیســـاهای دیگر را هرگز ملاقات 
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نمیکردند. به همین ترتیب، هیچ ارتباط واقعی با پرســـبیتریان )پروتستان( 
در شمال ممکن نبود. اکنون دو بار در سال جلسه‌ای از شورای اسقف نشین 
در جنوب برگزار می شود که نمایندگان همه کلیساهای اسقفی در آن شرکت 
میکنند و اعضای کلیســـاهای ما اغلب با اعضای کلیسای پروتستان ملاقات 
غین آمرکیا، در همۀ کلیســـاهای ما 

ّ
میکننـــد. علاوه بر این، دکتر میلر، از مبلّ

مأموریت هایـــی انجام داده اســـت. اســـقف لینتون تیمی را بـــه تهران برد و 
گاهی کلیســـا با این مشـــارکت  یک مأموریت برای پرســـبیتریان انجام داد. آ
بسیار افزایش یافته اســـت و اعضای کلیساهای کوچک تر، به ویژه مسیحیان 
روستاها، حضور در گردهمایی های بزرگ تر را الهام بخش بزرگی می‌دانند. برای 
یک مســـیحی در میان صدها، یا حتی هزاران مسلمان، شرکت در یک مراسم 
اسقفی متحد در حالی که ممکن است بیش از دویست مسیحی در آن حضور 

داشته باشند، تجربه شگفت انگیزی است.
ما هنوز به یک کلیسای متحد ایدئال در ایران نرسیده‌ایم؛ هرچند در مذاکرات 
با کلیسای پروتستان در شمال پیشرفت هایی حاصل شده و کنفرانس هایی 
در حال برگزاری است. در همین حال، ما با وحدت عمل میکنیم و با یکدیگر 
مشارکت بسیار واقعی داریم. هر دو کلیسا در مأموریت ها و مدارس تابستانی 
به هم پیوســـته‌اند و هر کلیسا نمایندگانی به ســـالگردها و گردهمایی های 
خاص دیگری می فرســـتد. کلیســـای پروتستان در شـــمال اکنون خودمختار 
است و به طور قابل توجهی بزرگ تر از کلیسای اسقفی در جنوب است. اگرچه 
مشـــکلاتی در این راه وجود دارد، اما شـــکی نیســـت که اتحاد به زودی از راه 

خواهد رسید.
ابر کوچکی از دریا برخاسته و نوید فراوانی باران را می دهد.
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فصل نهم

کتاب عهد عتیق 
در یک سرزمین جدید

»تو کجا زندگی میکنی؟« »بیا و ببین«. ســـؤالکننده یک کفش ساز در بازار 
قدیمی یکی از شـــهرهای کوچک جنوب ایران بـــود. او در مغازه کوچکش در 
بازار، همان طور که مد شده است، در حالی که پاهایش را روی یکدیگر انداخته 
بود مشـــغول تماشـــای دعوای هیجان انگیز دو مرد بود. اختلافات اتفاقات 
نادری نبود. هر روز اتفاق می افتاد، اما این ماجرا با بقیه فرق داشت. معمولاً 
دو نفر از فرماندهان جنگ بودند که به ریش پیامبر ســـوگند یاد میکردند. 
هرچه کـــه لایق بود فحـــش نثـــار یکدیگر میکردنـــد، در حالی کـــه جمعیت 
زیادی بکیار با سرگرمی آرام تماشـــا میکردند و گهگاه طرفدار یکی یا دیگری 
می شدند. در این حالت تمام هیجان و سوءاستفاده از یک طرف سرچشمه 
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می گرفت. متخلف کسی بود که توهین میکرد، دیگری کتاب‌فروش بود که 
آرام و مهربان با او صحبت میکرد. محمدتقی1 کفش‌ساز می توانست ببیند 
چه اتفاقی افتاده است. مرد هیجان‌زده کتابی برداشته و از پرداخت بهای آن 
امتناع کرده بود. در واقع آن را پاره کرده بود و صفحات پاره پاره‌شده را به هوا 
پراکنده کرده بود. سؤال گیجکننده این بود که: »چرا کتاب فروش متخلف را 
نفرین نکرد؟ چرا جد و آبادش را نسوزاند؟« این افتضاح‌ترین اهانتی است 

که می توان به یک مرد در ایران کرد.
وقتی دعوا تمام شـــد، محمدتقی به کتـــاب‌فروش سری زد و گفت: ممکن 
است یکی از کتاب های شما را داشته باشم؟ یکی را گرفت و پولش را داد. او 
احساس کرد که دوست دارد بیشتر این مرد خارق‌العاده را بشناسد؛ بنابراین 

پرسید: کجا زندگی میکنی؟ و جواب آمد: بیا و ببین.
بعد از اینکه کتاب‌فروش به راه افتاد، محمدتقی به کتابی که خریده بود نگاه 
کرد. این یک کتاب عهد جدید بود، شبیه به عهدی که او سال ها پیش خریده 
بود. از گنجینه‌های او بود و با اینکه مسلمان بود، گهگاه آن را خوانده بود و 

با مضامین آن بیگانه نبود.
آن شب، کفش‌ساز و کتاب‌فروش با هم روی فرش کوچک اتاقی که هوانس، 
کتاب‌فروش، اجاره کرده بود، نشستند. محمدتقی گفت: »به من بگو چرا جد 
و آبادش را نسوختی؟ او با تو خیلی بداخلاق بود، چرا به او فحش ندادی؟«

هوانس کلام خدا را باز کرد و با هم موعظه روی کوه را خواندند: »دشـــمنان 
خود را دوست بدارید. به کسانی که شما را نفرین میکنند، برکت دهید. به 
کسانی که از شـــما متنفرند، نیکی کنید و برای آنها دعا کنید که شما را مورد 
آزار قرار می‌دهند«. چشمان محمدتقی باز شد. در دین او چنین چیزی وجود 
نداشت. او قبلاً کلمات را خوانده بود، اما تا زمانی که آنها را در عمل دیده بود 

متوجه منظور آنها نشد.

1 . بعضی از نام های این فصل ساختگی است، اما داستان ها واقعی است.
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محمدتقی پرسید: »اما چرا این طور رفتار میکنی؟ این کاملاً غیرطبیعی است 

که دشمنان خود را دوست داشته باشیم«.
هوانس پاسخ داد: »این عشق خداست که ما را محدود میکند. خدا محبت 
خود را نســـبت به ما ستوده اســـت؛ زیرا در حالی که ما هنوز گناهکار بودیم، 
مســـیح برای ما مرد. اگر خدا به ما این گونه محبت کرد، ما نیز باید یکدیگر را 

دوست داشته باشیم«.
بـــه این ترتیب هوانس موعظه عیســـی مســـیح را تکرار کرد: »بـــاد هر جا که 
بخواهـــد می وزد«. غروب آن روز با اثری روحانـــی محمدتقی وارد زندگی تازه 
شد. او ســـال ها بود که کتاب مقدس را می خواند. به ذهن او آموزش داده 

شد، اما آن غروب حقیقت وارد قلب او شد.
عاقبت چیســـت؟ ما چندین بار به آن شـــهر رفته‌ایم و محمدتقـــی با هزینه 
شخصی به ما سرپناه داده اســـت. این یک خانه کوچک و فقیرانه است، اما 
بودن در آنجا باعث خوشـــحالی است. او همســـایه ها و دوستانش را جمع 
میکند و در حال حاضر تعدادی واقعاً علاقه مند هستند. ما با او در شهر راه 
می رفتیم و موعظه میکرد و رساله می داد. او تنها مسیحی آنجاست و همه 
او را می‌شناسند. او هیچ ترسی ندارد و سادگی ایمان، او را سرشار از شادی 
کرده اســـت. او عاشـــق عهد جدید خود اســـت و تقریباً می تواند هر متنی را 
بیابد. در میان حدود 5000 نفر او به‌عنوان یک مسیحی تنها ایستاده است، 
اما مدت زیـــادی تنها نخواهد بود. خدای او این را می گوید، و دیگران اکنون 
فقط از ترس خودداری میکنند. برای شادی و خرسندی او غسل تعمید داده 
شده اســـت. برادرش نیز درخواست غسل تعمید داده است، اما در مورد او 

یک مشکل وجود دارد: او دو همسر دارد.
ر 

ّ
یکی از دوســـتان بزرگ محمدتقی، میرزا محمد است که ســـالیان دراز مبشّ

بوده است. داســـتان او جالب است. سال ها پیش او به یکی از مراکز درمانی 
مســـیحی برای درمان بلای شـــایع و هولناک ایران، بیماری مقاربتی آمد. او 
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ماننـــد هزاران نفر دیگـــر زندگی غیراخلاقی داشـــت و در گنـــاه فرو رفته بود. 
زمانی که در بیمارستان بود نسخه‌ای از انجیل سنت لوقا را دریافت کرد. آن 
را در جیبش گذاشت و به کسی نگفت، اما هر از گاهی آن را می‌خواند. طولی 
نکشـــید که کلام وحی با قدرتی قانعکننده با او صحبت کـــرد و او را به وادی 

تصمیم انداخت.
او یک بهایی بود ]به ضمیمه مراجعه کنید[ و بهائیان در شـــهر او بسیار قوی 
بودند و مسیحی شـــدن برای او غیرممکن به نظر می‌رسید. در واقع آن قدر 
سخت بود که او حتی به این احتمال هم فکر نمیکرد؛ زیرا حتی ممکن بود 
زندگی او نیز در خطر افتد. این رخداد در سال 1922، قبل از رژیم جدید بود. او 
معلم مدرسه پارسی بود و یک روز بعدازظهر شنبه، درست قبل از تعطیلات 
تابســـتانی، در تعطیلات مدرسه به خواندن نسخه سنت لوقا نشست. او به 
کلمات فصل نهم رسید: »هیچکس که دســـت خود را روی گاوآهن گذاشته 
و به عقب نگاه میکند، شایســـته ملکوت خدا نیست«. دوباره آنها را خواند. 
ظاهراً گفتند: »محمد که دســـتش را روی گاوآهن گذاشـــته و به عقب نگاه 
میکند، برای ملکوت خدا شایسته نیســـت« و کلمات با دستی متهمکننده 
به او اشاره کردند. در یک لحظه تصمیم خود را گرفت. او می دانست که عملاً 
غیرممکن اســـت که در شـــهر خودش غســـل تعمید بگیرد؛ زیرا مخالفت ها 
بســـیار زیاد خواهد بود. تصمیم او سریع بود. او به شهری بیش از دویست 
غان کلیسا وجود دارند. به 

ّ
مایل دورتر  رفت، جایی که می دانست انجمن مبلّ

هیچکس اطلاع نداد که می رود، مبادا سعی کنند مانع او شوند.
سفر دشوار بود. قبل از دوران وجود خودرو بود و روش معمول این بود که 
با »کاروان« رفت و آمد میکردند؛ یعنی تعداد زیادی از مسافران با کالاها و 
اسباب و اثاثیه خود با الاغ، قاطر یا شتر ســـفر میکردند تا بتوانند از یکدیگر 
محافظت کنند؛ چون کشـــور در آن زمان مورد هجوم دزدان بود. اما او نمی 
توانست منتظر یک کاروان باشد. ممکن بود یک هفته طول بکشد تا اینکه 
یک کاروان آماده رفتن شود. ضمن اینکه اگر به آن سمت سفر کند، تمام شهر 
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می‌دانند که او می‌رود. پس باید فـــوراً و تنها برود. پس پسری را برای آوردن 
دوچرخه و یک دست لباس تعمیر شده و یک جفت کفش دیگر به خانه‌اش 
فرســـتاد و شروع به نوشتن یادداشتی برای همســـرش، و برای رئیس، و به 
غین کلیسا کرد که هر کدام پس از خروج او از شهر بایستی تحویل 

ّ
هیئت مبلّ

داده می شدند. همسر او یک بهایی متعصب بود و برای جلوگیری از رفتن او 
آسمان و زمین را به هم می ریخت.

مشـــکل بعدی پول بود. نزدیک پایان ماه بود و او بی پول بود. توانست دو 
شـــیلینگ قرض بگیرد و بـــا آن شروع به کار کرد. همســـرش پیغام داده بود 
گاهی از خطرات  که اگر لباســـش را می خواهد، خودش بیاید و ببرد. اما بـــا آ

»خداحافظی با آنها که در خانه خود هستند« بدون خداحافظی رفت.
وظیفه‌ای که او برعهده گرفت، دشوار بود؛ بیش از دویست مایل در سراسر 
دشت و کوهستان دنبال کردن مسیر شتر و الاغ. تنها وسیله ایدئال دوچرخه‌ 
بود. تابســـتان، با دمای نزدیک به 110 درجه فارنهایت در سایه در روز، و حتی 
خنکای شـــب بود. جاده ها پـــر از راهزنان بـــود. او تنها بـــود و در حال انجام 
مأموریتی که نمی توانست بدون ایجاد ســـوءظن جدی و به خطر انداختن 

امنیتش علت رفتن خود را توضیح دهد.
همسرش وقتی یادداشت او را دریافت کرد، از عصبانیت دیوانه شده و گفت: 
»او نمی خواهد غســـل تعمید بگیرد، او با زنان دیگر رفته است«. رئیس هم 
ناراحت شـــد و اعلام کرد: »این دلیل بیخودی اســـت. او نمی خواهد غســـل 
تعمید بگیرد، تنها چیزی که می خواهد استخدام در مدرسه رسالت است«. 
همســـرش با عصبانیت به این تکلیف اعتراض کرد و گفت: »او برمی گردد و 
اصرار دارد که من غسل تعمید بگیرم«. به او گفته شد: »نباید بترسی، ما تو را 
غسل تعمید نمی دهیم تا زمانی که باور نکنیم که تو واقعاً ایمان آورده ای«.
چند روز بعد محمد خسته و ســـرتاپا غبارآلود برگشت. او تنها حدود دوازده 
مایل دورتر به دهکده‌ای رســـیده بود که لاستیک های ضعیف دوچرخه‌اش 
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پنچر شد و او هیچ وســـیله ای برای تعمیر آنها نداشت؛ بنابراین به راه افتاده 
بود؛ اما در روستایی تقریباً در نیمه راه، نگهبانان راه اجازه ندادند که بیشتر 
برود. گفتند راه برای یک نفر امن نیست و باید منتظر کاروان باشد. او اکنون 
در حال رفع مشکل بود. پول بسیار کمی برایش باقی مانده بود و شاید یک 
هفته وقت لازم بود تا کاروانی از راه برســـد؛ بنابرایـــن تصمیم گرفت به خانه 
برگردد، دوچرخـــه‌اش را در راه بردارد، آن را تعمیر کنـــد و دوباره شروع کند. 
سوار بر الاغی شـــد و چند روز بعد به شهر خود بازگشت. موفق شد تایرهای 
جدیدی برای دوچرخه خود تهیه کند و بدون اینکه به کســـی اجازه دهد او را 
متوقف کند، دوباره ناپدید شد. هنگامی که به هدف خود رسید، برای غسل 
تعمید آماده شد و توسط اسقف لینتون غسل تعمید یافت. سپس باعجله 
برگشـــت؛ زیرا قصد داشت نشان دهد دنبال شـــغل دیگری یا پول نیست و 

به موقع برای سال جدید به مدرسه رسید.
محمد برای مقابله با مخالفان بازگشـــت؛ ولی به انـــواع انگیزه‌های باطنی و 
نادرست متهم شد. پاسخش این بود: »انسان ها به سه دلیل و انگیزه کاری را 
انجام می‌دهند: میل به پول، شهرت یا خدا. من از آن پولی به دست نیاوردم، 
مجبور شدم برای سفر و بازگشت پول قرض کنم. شهرت پیدا نکردم، اما شرم 
کردم. و آزار و شـــکنجه دیدم. قضاوت در مورد چرایی رفتنم را به شما واگذار 

میکنم«.
همســـرش به شـــدت با او مخالفت کرد و زندگی در خانه بدتر از قبل شد. در 
هر قدم او را دشنام می داد. اگر او زنش را سرزنش میکرد، زن بچه ها را کتک 
می‌زد و آنها را به گریه می‌انداخت و قلب نازک مرد به شدت رنج می برد. زنش 
وقتی از خانه بیرون می‌رفت، قند و چای را در کمدی قفل‌دار می گذاشـــت تا 
او نتواند از مهمانانش پذیرایی کند. این نقض وحشتناک آداب و رسوم بود. 
محمد هیچ تلاشـــی نکرد که او را مجبور به تغییر ایمانش کند، اما این آرزوی 
جدی‌اش بود که او به میل خود مسیحی شود. در این مورد کمی با او صحبت 
کرد و کتاب های مسیحی را در اختیارش گذاشت تا اگر بخواهد آنها را بخواند. 
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زن متوجه شد که شوهرش مردی تغییریافته است. او دیگر دنبال سایر زنان 
نمی رفت و فرزندانشـــان در بدو تولد مانند قبل نمی مردند. پس از مسیحی 
شدن او یک پسر و دو دختر سالم به دنیا آمدند. زمان آزمایش طولانی و تلخ 
بود؛ اما پس از هشت سال محمد این لذت را داشت که همسرش را به سوی 

منجی هدایت کند.
دیری نپایید که به او بشـــارت داده شـــد تا زندگی خود را صرف رساندن پیام 
خداوند به دیگران کند. ســـپس نقشـــه ای برای رفتن به افغانســـتان در نظر 
غ یا مسیحی 

ّ
گرفت؛ سرزمینی که به روی انجیل بسته است و هیچ معلم مبلّ

در آن مجاز به تبلیغ نیســـت. این ایده مورد تمســـخر قـــرار گرفت. به او گفته 
شد که غیرممکن است و حتماً کشته خواهد شـــد. محمد پاسخ داد: »چه 
ضرری دارد اگر من اولین شهید کلیسای جدید ایران باشم؟« او رفت و چون 
نمی توانست فقط برای انجام کارهای بشـــارتی وارد افغانستان شود، چای 
و اجناس دیگری را با خود برد تا بفروشـــد. همچنیـــن کتاب ها و انجیل هایی 
داشت که قصد داشت آنها را بفروشد و ببخشد. باید بسیار محتاط می بود، 
اما سرمایه گذاری‌اش موفق شـــد. هنگامی که زمانی را که برای بازگشت به 
خانه تعیین کرده بود فرا رســـید، صحافی کتاب مقدس خـــود را باز نمود و 
صفحـــات آن را با دقـــت جدا کرد. هنگامی کـــه چای را به افـــرادی که قادر به 
خواندن بودند می‌فروخت، چای را در صفحه‌ای از کتاب مقدس می‌پیچید. 
به این ترتیب کلام خدا که برای او بســـیار معنی داشت در خارج منتشر شد. 
او هنوز در راه خداوند کارهای خوبی انجام می دهد و همســـرش به او کمک 

میکند.
داستان محمد یکی از موارد بسیاری است که نشان می‌دهد کتاب عهد عتیق 
قدرت خود را از دســـت نداده است. احتمالاً بیش از پنجاه درصد از نوکیشان 
مســـیحی در وهله اول تحـــت تأثیر خواندن کتـــاب مقدس قـــرار گرفته‌اند؛ 
پیام آوری خاموش که می توان آن را در خفا خواند و حساســـیت سیاســـی یا 
ملی را برنمی انگیزد. می تواند به اطراف پراکنده شود و مانند کلمات گفتاری 
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گذرا نیســـت. مهم تر از همه، سریع تـــر و قدرتمندتر از هر شمشـــیر دو لبه ای 

است.
انجمـــن انجیل بریتانیایی و خارجی هر ســـاله بیـــش از 40000 انجیل و عهد 
جدید در ایران توزیع میکند. این در حالی اســـت که کل جمعیت ایران بیش 
از 12000000 نفر نیســـت. حتی با رشد تعلیم و تربیت می توان آن را به صورت 
گسترده‌تری منتشـــر کرد. ضمن اینکه به عنوان کتابی مقدس مورد احترام 
مسلمانان است. بدون شک یکی از قدرتمندترین، اگر نگوییم قدرتمندترین، 
غی وجود ندارد.

ّ
آژانس تبلیغی در حال حاضر است. جایی نفوذ میکند که مبلّ

نه تنها کتاب مقدس این خدمت را انجام می‌دهد، بلکه سایر ادبیات مسیحی 
غین 

ّ
عامل ارزشـــمندی در این روزهای آموزش اســـت. این کار عمدتاً کار مبلّ

آمرکیایی در تهران است و سال گذشته بیش از 30000 کتاب و تراکت فروخته 
شد. اخذ مجوز رســـمی برای هر نشریه ضروری است. یک بار کتابی رد شد و 
چون علت رد آن مشـــخص نبود، از مسئولش خواسته شد که قسمت های 
قابل‌اعتراض را مشـــخص کند تا اصلاح شود. پاسخ مسئول تحسین بزرگی 
بود: »مشـــکل این کتاب ها این نیست که چیزی برخلاف اسلام در آنها وجود 
دارد، بلکه این است که هرکس آنها را می‌خواند می خواهد مسیحی شود«.

در مراسم تاج گذاری، اسقف اعظم کتاب مقدسی را با این کلمات به پادشاه 
تحویل داد: »ما این کتاب را به شـــما تقدیم میکنیم، باارزش ترین چیزی که 
در دنیا وجـــود ‌دارد«. چه کاری بهتـــر از این که این گنج ارزشـــمند را به ایران 
هدیه کنیم؟ بیایید نشان دهیم که برای ما این سخنان عامیانه نیست، بلکه 
صداقت اســـت. مسیحی می تواند شـــهادت دهد که کلام خدا طلای خالص 

است؛ خالص تر از طلای تجارت.
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فصل دهم

روش های جدید 
و مردان جدید

نویسنده یکی از داستان های این فصل را مدیون کشیش دبلیو ام میلر دی. 
دی است.

وقتی به جـــاده پرپیچ وخم که از کوه های جنوب ایران می گذرد نگاه میکرد، 
ذهن او به اعصار تاریک دور برگشت. چه گردان های تاریخی که از مسیرهای 
کوهستانی ایران عبور کرده و بارها عبور کرده اند؛ لشکر کوروش و داریوش، 
لشکر فاتح اســـکندر مقدونی، لشکریان مسلمان، ســـپاهیان انبوه ویرانگر 
و خونخوار چنگیزخان و تیمورلنگ. بااین حـــال، جذابیت جاده برای ما فقط 
به خاطر یک نفر بود: آن مرد تنها، هنری مارتیـــن مقدس، که به‌خاطر انجیل 
از اینجا عبـــور کرد. در قدیم که مـــردم برای عبور از این کوه هـــای ناهموار به 
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راه می‌افتادند، چهکار شـــگرفی انجام می‌دادند. چقدر با ظهور ماشین‌آلات 
همه چیز تغییر کرده است! اما اینها همان کوه ها هستند. آنها تغییر نکرده‌اند، 
فقط روش سفر است که تغییر کرده است. کار تبلیغی نیز چنین است. هنوز 
هم باید بر همان مشکلات غلبه کرد، اما روش ها باید متناسب با امروز باشد.
هدف ما این است که مسیحیت را عاری از انجمن های غربی معرفی کنیم تا 
مســـیح ایرانی را معرفی کنیم. این واقعیت که ما خارجی هستیم اغلب ما و 
پیام ما را مورد ســـوءظن قرار می‌دهد. آرزوی ما کمک به ایجاد یک کلیسای 
بومی است که شـــاهدی مؤثر برای مردم خود باشد؛ ایرانی ها برای ایرانی ها 
باشند. در ایران فرصت شگفت‌انگیزی پشِِی‌روی کلیساست و بدون شک به 
محض اینکه کلیسا بتواند مســـئولیت خود را بپذیرد، مراسم گسترده‌ای در 

آن برگزار خواهد شد.
چند ســـال پیش یک جوان ایرانی تصمیم به تحصیل در رشته پزشکی گرفت 
و در دوران تحصیـــل مدتی را در بیمارســـتان مســـیحیان گذرانـــد. او یکی از 
غ شد، اما هیچ علاقه‌ای به دین آنها نداشت. 

ّ
ستایشگران بزرگ پزشکان مبلّ

یکـــی از آنها مکرراً تلاش کـــرد او را به بحث دینی وادار کند، اما موفق نشـــد. 
پاســـخ جوان ایرانی این بـــود: »دین من علم پزشـــکی اســـت«. »دین برای 
دینداران است، به من مربوط نیست«. اما یک چیز او را تحت تأثیر قرار داد و 
آن روحیه شاد دکتر بود. از دوستانش پرسید: چرا پزشکان خارجی از کارشان 
لذت می برند، در حالی که ما نه؟ او می خواســـت مثل آنها شـــاد باشـــد، اما 
نمی‌دانست چگونه به این امر برسد و به ذهنش خطور نکرده بود که زندگی 

آنها را با ایمانشان به مسیح مرتبط کند.
او گمـــان میک‌ـــرد که با تأمیـــن پول و موقعیت می توان به شـــادی دســـت 
یافت. بنابراین ســـخت کار کرد و طبابت خوبی میکرد و درآمد عالی داشت؛ 
اما شاد نبود. همسرش عقل خود را از دســـت داد و به طرز ناامیدکننده‌ای 
دیوانه شـــد. خودش هم گیج شده و کار با او ســـخت شده بود و دلش آرام 
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نمی گرفت. اکنـــون می گوید که عکس هایش در آن زمان شـــبیه عکس های 
یـــک قاتل بود. بالاخـــره دیگر طاقت نیـــاورد و تصمیم گرفـــت دارایی خود را 
بفروشد و در جستجوی خوشـــبختی به آمرکیا برود. خواب دیده بود که در 
آمرکیا ثروت خود را پیدا خواهد کرد. دوســـتانش سعی کردند او را منصرف 
کنند، به خصوص که در آن زمان مبادله بســـیار بد بـــود و پول ایرانی او فقط 
قدرت خرید 3000 دلار را داشت. اما گوش به این حرف ها نداد و با دو دختر 
کوچکش شروع به کار کرد. دوستانش ســـعی کردند او را متقاعد سازند که 
در فرانســـه تحصیل کند، اما او ادامه داد. دلار خریده بود و به جایی که دلار 

از آنجا آمده بود  رفت.
در آمرکیا اوضاعش بد پیش رفت و بسیار ناامید شد. وقتی از او پرسیدند چرا 
به آمرکیا رفته‌ای، پاسخ داد: می خواستم ببینم چرا شما خوشحال هستید 
و ما نـــه. برای مطالعه به بوســـتون رفت و چون انگلیســـی اش ضعیف بود 
یکی از دوســـتانش به او توصیه کرد که یکشـــنبه ها به کلیسا برود و به دقت 
به موعظه ها گوش دهد و از آنها بیاموزد. بنابراین شروع به حضور در کلیسا 
کـــرد. در ابتـــدا کمترین علاقه ای به دین نداشـــت؛ اما به آرامی جذب شـــد و 
دوست داشـــت این کار را ادامه دهد؛ چون از رفتن به کلیسا لذت می‌برد. در 
یکی از جلسات اواسط هفته، دکتر برای اولین بار خود را در برابر خدا گناهکار 
دید. ناراحت شـــد و کلیســـا را با عصبانیت ترک کرد. اما روح القدس در قلب 
او برای متقاعد کردن و نجاتش شروع به کار کرده بود. آن شـــب خواب دید: 
رودخانه ای بود که او و دوســـتش باید از آن می گذشـــتند و عبور از آن بسیار 
سخت و خطرناک بود. دوستش ســـعی کرد بپرد، اما افتاد و در گل گیر کرد. 
دکتر پلی پیدا کرد و با خیال راحت عبور کرد. وقتی بیدار شد قلبش آرام شد. 

پل مسیح بود و او از مرگ گناه به زندگی جدید رهنمون شده بود.
روز بعد نزد کشـــیش رفت و از رفتار گذشـــته خود عذرخواهـــی کرد. گفت که 
می خواهد مسیحی شود. اطلاعات کمی از کتاب مقدس یا آموزش مسیحی 
داشـــت. به او آموزش داده شد و برای غســـل تعمید آماده شد و در ماه مه 
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1935 با دو دختر کوچکش غســـل تعمیـــد یافت. از آن روز او یک مســـیحی 

درخشان بوده است.
تصمیم گرفت بلافاصله بـــا مژده به سرزمین مادری خـــود بازگردد. بنابراین 
بار دیگر وســـایل خود را جمع کرد و در ماه ژوئن برگشـــت و بار دیگر طبابت را 
شروع نمود. دوستانش متوجه تغییر او شدند. هیچکس او را علاقه مند به 
دین نمی‌دانست؛ بنابراین دین‌داری او تأثیر بیشتری داشت. شروع به طبابت 
برای خدا کرد، نه برای خود. آماده بود در هر ساعت از شبانه‌روز برای عیادت 
از مریض بیرون برود و وقتی از او پرســـیدند دستمزدش چقدر است، پاسخ 
داد: هرچه می خواهـــی به من بده، من برای پـــول کار نمیکنم. مردم از این 
رفتارش شگفت‌زده شدند و هنگامی که از او پرسیدند چرا چنین کردی، پاسخ 
داد که مسیح او را تغییر داده است. جلسه کوچکی را آغاز کرد و هفته ای یک 
بار جمعی از دوســـتان در دفترش جمع می شدند تا راه نجات را بشنوند. در 
میان آنها یک وکیل، یک قاضی، یک کارمند دولت، یک خدمتکار سابق دکتر، 
یک مالک زمین، یک آرایشگر و دیگران از طبقه تحصیلکرده تر بودند. پس از 
مدتی جلسه به کلیسا منتقل شد و دکتر در آنجا به شهادت خود ادامه داد 
و صدها نفر از طریق شهادت او با مسیح تماس گرفتند. در کریسمس 1935، 
بیســـت وهفت نامزد برای غسل تعمید در آن کلیســـا وجود داشت. در طول 
سال 1936، چهل مرد و زن غسل تعمید گرفتند که تعدادی از آنها عمدتاً در 

ایمان آوردن خود مدیون به شهادت او بودند.
این داســـتان نشـــان خواهد داد که مزارع واقعاً برای درو آماده هســـتند، و 
اگر بتوان کارگران مناســـب را به دســـت آورد، می توان محصـــول را درو کرد. 
بااین حال، خارجی ها با چنین مشـــکلات و ناتوانی هایـــی کار میک‌نند که درو 
کردن باید کار ایرانیان مسیحی باشد، اگرچه ممکن است سال‌ها طول بکشد 

غان صرف نظر کند.
ّ

تا کلیسا بتواند از کمک مبلّ
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تعالیم انجیل به طور مرتب در تمام مراکز تبلیغ موعظه می شـــود و جمعیت 
زیادی در آن شـــرکت میکنند. خدمات فانوس1 بسیار محبوب است و مردم 
بدون هیچ وقفه یا صحبت گوش می‌دهند. ما آزادی کامل داریم که انجیل 
را در محل خودمان موعظه کنیم. در سال 1936، هنگامی که یک روز یکشنبه 
صبح در یک کلیسا اختلالی رخ داد، پلیس اصرار داشت که یک افسر در هفته 
بعد برای اطمینان از آرامش و نظم بفرســـتد. اگر چند سال پیش این اتفاق 
افتاده بود، نتیجه محتمل آن به جای حفاظت و امنیت امروزی که ما مدیون 
حکومت منور شـــاه هستیم، بسته شدن جلســـه بود. جلسات در فضای باز 
ممنوع است، اما مســـیحیان می توانند از روستاها بازدید و با مردم صحبت 
کنند. در طول تعطیلات تابستان، تعداد زیادی از مسیحیان برای تبلیغ پیام 

مسیح به روستاهای مجاور می روند.
با افزایش تعلیم و تحصیل کار کتاب‌فروشی ها مؤثرتر شده است و ما در هر 
چهار مرکز درمانی مســـیحی کتاب فروشی مســـیحی داریم. یکی از این مراکز 
به تازگی در خیابان اصلی یزد افتتاح شـــده و بســـیار محبوب شده است. به 
مسیحیان اجازه داده شد که در کریسمس متن بزرگی را به نمایش بگذارند 
و آشکارا جشن خود را برگزار کنند؛ همان طور که مسلمانان و یهودیان جشن 
خود را برگزار میکنند. این بخشـــی از آزادی مذهبی است که تحت حاکمیت 
روشنگری کنونی از آن برخوردار هستیم. دو کلیسا اکنون رسماً به عنوان دفتر 
ثبت ازدواج مسیحی شناخته شـــده‌اند و بقیه به‌زودی درخواست خواهند 
داد. این به کلیســـاها وضعیتی رســـمی داده اســـت که قـــبلاً از آن برخوردار 

نبودند.
غان پزشـــکی بوده‌انـــد. در روزگاران 

ّ
پیشـــگامان انجیل در ایران واقـــعاً مبلّ

گذشته تعصب و مخالفت، شک و تردید وجود داشت که آیا پزشکان تأثیری 
داشـــته اند؟ آنها با خدمت عملی خود به رفع دشـــمنی نسبت به مسیحیت 
پرداختند و مراکزی برای تماس با مردم بودند. حتی آنها هم بدون مشـــکل 

1 . احتمالاً نام مجموعه تبلیغی می باشد.
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غان اولیه باید سال ها به 

ّ
جای پای خود را به دست نیاوردند. در اصفهان مبلّ

کار در حومه ارامنه جلفا راضی می شـــدند؛ زیرا زندگـــی در اصفهان برای آنها 
عاقلانه تلقی نمی شـــد. آنها بـــا افتتاح یک درمانگاه در شـــهر شروع کردند و 
مردمی که قدردان خدمات پزشـــکی بودند از آنها می خواستند به شهر نقل 
مکان کنند. پس از مدتی موفق به خرید زمینی برای ســـاختن بیمارســـتان 
شـــدند و دکتر کار و دکتر املین اســـتوارت تصمیم گرفتند بـــه اصفهان نقل 

مکان کنند.
بیمارســـتان های مســـیحی آن روزها خدمات بزرگـــی انجـــام می‌دادند؛ زیرا 
بیمارستان‌ ایرانی وجود نداشـــت. امروزه تعداد زیادی از پزشکان ایرانی در 
حال خدمت به کشـــور خود هستند. دانشکده پزشـــکی ایرانی هم اکنون در 
تهران راه‌اندازی شده و تا چند سال دیگر امکانات کاملی برای آموزش پزشکی 
خواهد داشت. مدارس برای پرستاران و ماماها، هم در شمال و هم در جنوب 
افتتاح می شود. بیمارستان های دولتی هنوز آن قدر زیاد نیستند که بتوانند 
تمام کارهای پزشـــکی را بر عهده بگیرند. بیمارستان های مسیحی همچنان 
تمام وقت کار میکنند. آنها مراکزی هستند که از آنها سالانه هزاران نفر پیام 
عشـــق رستگاری را می شنوند. تعداد زیادی از نوکیشـــان اولین بار زمانی که 
در بیمارســـتان مریض بودند یا به ملاقات دوستانشان می رفتند، این مژده 
را شنیدند. در حال حاضر هشـــت بیمارستان در کالج پزشکی مسیحی یعنی 
دو تـــا در هـــر مرکز وجـــود دارد؛ زیرا زمانی که آنها ســـاخته شـــدند، لازم بود 

بیمارستان های جداگانه ای برای مردان و زنان وجود داشته باشد.
کالج های پزشکی مسیحی نیز خدماتی پیشـــگام، هم برای کشور و هم برای 
تبلیغ مســـیحیت انجام داده اند. ما مجبور شـــده ایم با زمـــان حرکت کنیم و 
روش های جدیدی اتخاذ کنیم. در ســـال 1932 خارجی‌ها از داشتن مدارس 
ابتدایی منع شـــدند. این دستور علیه مســـیحیت نبود، اما طبیعتاً کلیسا را 
تحت تأثیر قرار داد؛ زیرا شش مدرسه ابتدایی مرتبط با دو دانشکده پسرانه 
و چهار مدرســـه دخترانه کالج پزشـــکی مســـیحی وجود داشت. سه منطقه 
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مدارس ابتدایی خود را از دست دادند، اما سه مدرسه دیگر، یعنی مدارس 
دخترانه اصفهان، یزد و شیراز تغییر وضعیت دادند و تبدیل به مدارس ملی 
غانی بودند که در ایران 

ّ
شدند. این امکان وجود داشت؛ زیرا مدیران آنها مبلّ

متولد شـــده بودند. طبیعتاً با آزادی دینی کنونی، آموزش کتاب مقدس به 
کودکان مسلمان به عنوان بخشی از برنامه درسی امکان پذیر نیست؛ اما آنها 
آزادند که به کلاس های داوطلبانه بیایند و تعداد زیادی نیز می‌آیند. مدارس 
مسیحی با دعاهای مسیحی باز می شوند و یکشنبه ها تعطیل هستند. شاید 
بزرگ ترین فرصت به کالج یادبود استوارت برسد که علاوه بر 250 پسر روزانه، 
یک خوابگاه با حدود هفتاد نفر شبانه‌روزی دارد و همیشه لیست انتظار دارد. 
این دانشکده اکنون دبیرستان ادب )مدرسه خوش‌اخلاق( نامیده می شود؛ 

زیرا نام خارجی دیگر مجاز نیست.
یـــک اتحادیه مســـیحی در ایـــن کالج وجـــود دارد کـــه به جنبش مســـیحی 
دانشـــجویی وابســـته اســـت. هر ســـال در ابتدای ترم در آخر هفته همایش 
مذهبی توســـط خود پســـران برگزار می شـــود. یک جلســـه دعـــای روزانه در 
کلیسای کوچک مدرسه برگزار می شـــود و هر یکشنبه مراسم بشارتی برگزار 

می شود که در آن برخی از دانش آموزان به نوبت سخنرانی میک‌نند.
معلمان مسیحی ایرانی نسبت به قبل در تبلیغ نقش بسیار بیشتری دارند. 
در یکی از مدرســـه ها در زمـــان مرخصی مدیر، مســـئولیت تبلیـــغ را برعهده 
گرفتند. در همین مدرســـه بود که مسئله تعطیلی یکشنبه مطرح شد. مقرر 
شـــده بود که به دانش آموزان اجازه داده شود که تعطیلات مذهبی خود را 
حفظ کنند. مدارس مسلمانان در روز جمعه، مدارس یهودیان در روز شنبه 
و مدارس مسیحی در روز یکشنبه تعطیل بودند. اما اعتراض شد که تعداد 
بســـیار کمی مسیحی در مدرســـه وجود دارد، پس چرا مدرسه باید یکشنبه 
تعطیل شـــود؟ موضوع به کارکنان ایرانی واگذار گردید، پاسخ آنها این بود: 
»به آنها بگویید مدیر و تعداد زیادی از معلمان مســـیحی هستند؛ بنابراین 
یکشنبه ها مدرسه نمی تواند باز شـــود«. بنابراین، ایرانیان مسیحی، بدون 
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غ، علناً ادعای آزادی خود را کرده بودند. این 

ّ
هیچ گونه تحرکیی از جانـــب مبلّ

امر نیز گواه سیاست لیبرالی حکومت ایران است. محبوبیت مدارس در این 
است که اگرچه آنها مسیحی هستند و معمولاً هزینه های بیشتری نسبت به 
ســـایر مدارس دریافت میکنند، اما اغلب مجبورند از پذیرش دستور علمای 
دین خودداری کنند و در صورت داشتن ساختمان ها و معلمان می توانند به 

میزان قابل توجهی گسترش یابند.
آموزش و پرورش تحت حکومت مترقی شاه با سرعت زیادی در حال پیشرفت 
اســـت. جوانان ایران تقریباً از خودبی خود شده اند. در مارس 1936، 1738 
مدرسه با 256308 دانش‌آموز و ثبت نام 75106 برای کلاس های بزرگسالان 
وجود داشت. اکثریت قریب به اتفاق این مدارس در زمان شاه فعلی افتتاح 
شده اســـت. بااین حال، مکانی برای مدارس مســـیحی، نه تنها برای آموزش 

کودکان مسیحی، بلکه برای مسیحی شدن وجود دارد.
کوه ها )موانع( هنوز باقی مانده‌اند. خواننده ممکن است بگوید که به نظر 
می‌رسد روش‌های عبور از آنها تغییر زیادی نکرده است. این درست است، اما 
اگر در ایران کار میکردید، شاهد تغییر بودید. عنصر ایرانی در کلیسا در حال 
افزایش اســـت و عنصر خارجی در حال کاهش. شوراهای کلیسا اکنون غالباً 
ایرانی هســـتند. مقامات کلیســـا به غیر از روحانیون نیز غالباً ایرانی هستند. 
آینده در اختیار ایرانی هاســـت نه ما. ما فقط در حالی که روز اســـت )شـــرایط 
مناسب است( به جلو می شتابیم تا آنها را تربیت کنیم تا وقتی رفتیم، این راه 

را ادامه دهند. این است که به وظیفه ما فوریت می بخشد.
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